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ضرورت بازنگري در منابع و متون 
علمي جنبش هاي اجتماعي در پرتو 
تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا*
پرویز پیران 
استاد ممتاز و عضو هیأت مدیره علمي آکادمي سوئیس براي توسعه، عضو شبکه جهاني نوآوران حکومتي- دانشگاه هاروارد

استادیار دانشگاه علامه طباطبایي

طرح مسئله
معناي  بر  است  مروري  حاضر،  نوشتة  اصلي  موضوع 
کارپایه  مرور   .1 طریق:  از  اجتماعي،  جنبش هاي 
بررسی   .2 علمي،  رشته  این  مفهومي  چارچوب  یا 
و  تجزیه   .3 و  نظري  نگاه هاي  یا  تئوریک  کارپایه های 
تحلیل شرایط برای کشف علل ضروری شدن بازنگري در 
مباحث مرتبط با جنبش های اجتماعی که آلن تورین، 
تحولات  تأثیر  تحت  فرانسوی،  معروف  جامعه شناس 
از یک سو و کاهش خیره کنندة  دنیای تک قطبی شده 
جنبش های کارگری، آن هم در اثر خودکار شدن فرایند 
تولید و جهانی شدن از بالا یا از دریچة اقتصاد، از سوی 

نهاده  نام  جدید  اجتماعی  جنبش های  را  آن ها  دیگر، 
است. در این رابطه، تحولات پرشتاب خاورمیانه و شمال 
جریان،  در  و  زنده  مشهود،  شواهدی  عنوان  به  آفریقا 
مورد مطالعه قرار می گیرند. در پایان بر این نکته اشاره 
مي شود که متأسفانه سیاسي شدن مفرط جامعة ایران 
که به یکي از ویژگي هاي پایدار این سرزمین بدل شده 
است، برخي اندیشمندان را که به موضوع نگاهي صرفاً 
علمي دارند، به سکوت واداشته است. این سکوت زمینه 
را براي کمرنگ شدن تحلیل هاي دقیق و موشکافانه و 
انشاء نویسي هاي متداول و رایج، آماده ساخته  البته نه 
سنجیده،  خط مشي هاي  فقدان  اصلي  دلیل  خود  که 

* نوشتة حاضر بخشي از کتاب در دست انتشار نگارنده است.



صفحه 18

تجزیة خط مشي ها به طرح هاي علمي و تقسیم طرح ها 
به برنامه هاي مبتني بر راهبردها و راهکارهاي واقع بینانه 
چنین  فوري  نتیجة  مي شود.  محسوب  اجرا  قابل  و 
با  منطبق  و  آگاهانه  تصمیم هاي  اتخاذ  عدم  شرایطي، 
منافع ملي در زمان لازم است. بر این اساس، تجزیه و 
تحلیل تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا آشکارا نشان 
مي دهد که چگونه جلوگیري یا در مواردی بی توجهی 
اجتماعی،  علوم  به  اشاره  مورد  نهادینه شدة کشورهای 
علوم سیاسی یا به طور کلی علوم انساني، آن هم مستقل 
و غیرشعاری و خالي از حب و بغض هاي رایج، به ویژه 
حب و بغض هاي جانبدارانه سیاسی یا منافع مادی، هر 
چه باشد، چگونه دولت هاي مصر، تونس، یمن، بحرین، 
لیبي و جدیداً سوریه و در آیندة نزدیک الجزایر، مراکش 
شتابزده  واکنش هاي  به  و  مي سازد  غافلگیر  را  اردن  و 
وادار مي کند که به جز عمق بخشیدن و پرهزینه کردن 
جنبش هاي اجتماعي و متعددسازي و گسترده تر کردن 
بسیار سریع خواسته ها، چاره اي نداشته باشند. از سوي 
دیگر، اشتباهات حکومتگران و سردرگمي اکثریت آنان، 
علایم متضاد و نمادهاي متناقضي را در جامعه پراکنده 
ساخته و واکنش هاي زنجیره اي گوناگوني را برانگیخته 
را  شرایط  درست  درک  عدم  و  سردرگمی  این  است. 
از  که  کرد  ردیابی  می توان  نیز  غربیان  ارزیابی های  در 
جنبش های  مطالعات  غرب محورانة  ماهیت  به  جهاتی 
کشورهای  شرایط  صرفاً  که  است  مربوط  اجتماعی 
پیشرفته غربی، بویژه جوامع برخوردار از جامعة مدنی 
و  معرف  حکومت های  و  ریشه دار  شهروندی  مستقل، 
به  نظر می گیرند.  را در  پاسخگو  و  قانونگرا  تا حدودی 
یا چارچوب های مفهومی و  بیشتر کارپایه ها  این دلیل 
نظری، قادر به تحلیل شرایط جوامع غیر غربی نیستند. 
این ناتوانی در مورد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
و  منفی  و  یکسویه  تبلیغاتی  بمباران  آماج  سال ها  که 
کج فهمی های به ظاهر علمی و آکادمیک بوده اند، بیشتر 
صدق مي کند. برای مثال مذاکرات نسبتاً طولاني و به 
ایالات  در  نظامي مصر  مقامات  درازا کشیده شدن سفر 
براي  مخصوصاًَ  دوره اي،  بازدیدهاي  از  که  متحده 
در  علني  تأخیر  رفت،  فراتر  بسیار  بلندپایه  نظامیان 
ارسال کمک هاي نظامي به مصر و در واقع مشروط کردن 
با  موقت  همنوایي  و  سریع  اقدام هاي  به  آن ها  ارسال 
براي  هم  آن  جنبش ،  خواست هاي  و  توده اي  نیروي 
فراهم آوردن امکان کنترل شرایط و به کف آوردن وقت 
لازم براي یافتن راهي بینابیني و همچنین خروج سریع 
تونس،   جنبش   فوري  سزارین  براي  تونس  از  بن علي 
فقدان  شرایط  در  که  است  تصمیماتي  از  نمونه هایي 

راهبردهاي برآمده از بررسي دقیق شرایط عیني اتخاذ 
شده اند. عجیب تر این که حسني مبارک، رییس جمهور 
مصر، در حالي که با یک سخنراني آکنده از تهدید، بر 
تداوم حضور خود تأکید کرد و به استثناي چند وعدة 
کم هزینه هیچ نشانه اي از دگرگوني خط مشي حکومت 
بروز نداد، چند ساعت بعد حکومت را به شوراي نظامیان 

واگذار کرد و از قدرت برکنار شد.
بر  که  متغیره  یک  پاسخ هاي  که  داشت  توجه  باید 
عاملي واحد یا بر دستي قدرتمند و همه کاره استوارند، 
به  علاقه مندان  و  محققان  سردرگمي  جز  به  معمولاً 
در  ندارند.  حاصلي  اجتماعي،   تحولات  علمي  بررسي 
که  دارد  باور  عمیقاً  نگارنده  نگرش ها،  نوع  این  مقابل 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  عرب  دنیاي  امروز  تحولات 
تنها با تحلیل شرایط ساختاري،  دگرگوني هاي نهادي، 
تغییرات سازماني، ثبت و ارزیابي فرایندهاي در جریان 
با آن ها و  ارتباط  بررسي همه جانبة وقایع در  و سپس 
در رابطة مستقیم با مجموعة کنشگراني که هر یک به 
شکلي به رفتار دسته جمعي، رفتار گروهی، جماعتی و 
یا جامعه اي مربوطند، قابل بررسي است، رفتارهایی که 
اساس و جوهر جنبش های اجتماعی اند. علاوه بر این، 
الگوبرداری چشم بسته از مطالعات میدانی جنبش های 
اجتماعی کشورهای غربی، بدون توجه به فقدان برخی 
متغیرهای پایه ای و همزمان وجود متغیرهایی متفاوت، 
شبه مدرنیستی  و  تاریخی  شرایط  از  برآمده  هم  آن 
مدل های  کاربرد  اثرگذار،  سخت  ولی  آنومیک 
را  هدف  منطقه  از  خارج  تولید  اجتماعی  جنبش های 
گام  در  این رو،  از  می سازد.  غیرممکن  گاه  و  مشروط 
اول پیشنهاد استفاده از مدل روایتي یا شیوه تولید معنا 
اساس  بر  عرب  دنیاي  اجتماعي  جنبش هاي  تشریح  و 
سه سطحي  مدل  مي شود.  مطرح  سه سطحي  مدلي 
بیش  براي  نگارنده  تنها  نه  که  کلان(1  و  میانه  )خرد، 
نظم بخشي  نسبي  ابزار  به عنوان  آن  از  سال  بیست  از 
برای  وسیله ای  بلکه  است،  کرده  استفاده  اندیشه  به 
از یک سو به  تسهیل تولید معنا نیز محسوب می شود، 
ساختار اجتماعی و تاریخیت نهفته در انواع روایت ها از 
آن تاریخ می نگرد و از سوی دیگر، تمامی کنشگرانی را 
مد نظر قرار می دهد که در تحولات امروزین هر کشور 
هویت های  از  حال  عین  در  دخیل اند.  منطقه  هر  یا 
متضاد موجود در هر متن نیز غفلت نمی کند. با وجود 
تمام این حرف و حدیث ها، به این مدل تنها به عنوان 
بحث  شروع  برای  ابزاری  یا  هدایت کننده  آغازین  نگاه 
نگریسته می شود و نه چیزی فراتر از آن. به دیگر سخن، 
باید پذیرفت که تمامي تحلیل ها روایت هایي نسبي اند. 

••• شد •••
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از مجموع ده ها روایت نسبي، در دنیاي اندیشه و بین 
هر  که  مي آید  پدید  اجماع  نوعي  شاخه  هر  متفکران 
لحظه امکان دارد با روایت دیگري جایگزین شود. ولی 
دگرگون شونده،  یا  حال شدن  در  و  پویا  اجماع  همین 
بستری  بر  که  فراهم می آورد  را  تحلیل  و  بحث  امکان 

استوار از پارادایم نسبیت، می روید.
بر اساس آنچه تاکنون مطرح شد، باید پرسید در مجموع 
جامعة تونس، مصر، یمن، بحرین، لیبي و سوریه هر یک 
چگونه جامعه اي است؟ هر جامعه برآمده از چه مجموعه 
عوامل متکثر و کدام تجارب تاریخی است؟ ترکیب اقتصاد 
ملي، آرایش فضایي اقتصاد ملي، ساختار طبقاتي ناشي 
از پویش هاي اقتصاد ملي و تحولات تاریخي آن ساختار 
طبقاتی، در حال حاضر چه ترکیب پویایی پدید آورده 
است؟ برای مثال جامعة مصر با جامعة مدنی قدرتمند 
و سالمندتر از اکثر کشورهای منطقه، از چه روی این 
همه سال سترون می نمود؟ تونس با آن همه ارتباط با 
اروپا، با جمعیتی تحصیلکرده، چرا به استبدادی متکی 
باید  سپس  بود؟  نهاده  گردن  ناتوان  نسبتاً  ارتشی  بر 
جمعي،  شخصیت  ویژگي هاي  فرهنگي،  هویت  پرسید 
اقتصادي و فرهنگي هر کشوري  فرایندهاي اجتماعي، 
همه  آن  وجود  مثلًا  است؟  ویژگي هایي  چه  داراي 
فلسطینی، چگونه جامعه ای برای سال ها ملتهب را در 
زیر لوای حکومتی که توسط آمریکا، انگلیس و اسراییل 
اداره مي شود، نسبتاً آرام نگاه داشته، تا جایي که حتی 
در شرایطی چنین ملتهب هنوز جنبش خود را کاملًا به 
آیا وجود فلسطینی ها خود عامل  نیاورده است؟  سطح 
کندکننده نیست؟ در کنار چنین پرسش هایي ساختار 
حکومت،  اجتماعي  سرمایة  حاکم،  گروه هاي  سیاسي، 
میزان و گستردگي انتخابي بودن مقامات و مشاغل نیز 
باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا آرایش قواي هر 

جامعه و توان عملیاتي مأموران حکومتي معلوم شود. 
علاوه بر این ها، میزان نفوذ تکنولوژي، به ویژه تکنولوژي 
به  دسترسي  حدّ  و  جامعه  در  داده  پردازي  و  ارتباطات 
این تکنولوژي نیز اهمیتي وافر دارد، زیرا دنیای امروز 
است که جنبش های  ارتباطات مجازی  پیچیده  دنیای 
اجتماعی را از بنیاد دگرگون ساخته؛ البته در رابطه با 
دنیای مجازی در راه، باید گفت اول عشق است و نباید 
شتاب کرد. بالأخره نیروهایي که اپوزیسیون هر کشور را 
پدید مي آورند نیز باید ارزیابي شوند و یکایک گروه هاي 
باید  غیرخشونت گرا  اجتماعي  جنبش هاي  در  دخیل 
که  میانه  سطح  )موضوعات  گیرند  قرار  بررسي  مورد 
روابط  گروه بندی ها،  فرایندها،  سازمان ها،  نهادها،  به 
جامع  بررسي  از  پس  می پردازند(.  جمعی  و شخصیت 

آن  جایگاه  به  باید  عربي،  کشور  هر  دروني  شرایط 
و  پرداخت  ژئوپولتیک  و  ژئواستراتژیک  منظر  از  کشور 
کنش و واکنش آن کشور با سایر جوامع و عرصه هاي 
نفوذپذیري و اثرگذاري را ترسیم کرد تا بتوان با تحلیل 
جامع وضع موجود، آینده نگري کرد. کوتاه سخن آن که 
الگوي سه سطحي تحلیل و روایت، در کنار کنشگران 
دسته جمعي  رفتار  سابقه  و  خارجي  و  داخلي  دخیل 
افراد، گروه ها، جماعات و کل جامعه که ستون فقرات 
جنبش هاي اجتماعي است، دستورالعملي است که باید 
مراکز دانشگاهي و تحقیقاتي آن را نه به عنوان مطالعه اي 
موردي و مقطعي، بلکه به عنوان وظیفه اي مداوم مورد 
توجه قرار دهند و بدان به منزله پیش شرط هاي تدوین 
غافلگیر  رخداد،   هر  با  تا  بنگرند  ملي  خط مشي هاي 

نشوند و منافع ملي را پاسداري کنند.
بالا،  تمام مدل  و  تام  پیگیري  مقالة حاضر، فرصت  در 
ندارد.  وجود  عرب  کشورهاي  یکایک  مورد  در  هم  آن 
اصولاً در یک مقاله چنان بررسي عمیق و همه جانبه اي 
و  علمي  مقاله اي  محدوده  در  اما  نیست.  ضروري  نیز 
آگاهي بخش، ابتدا کلیاتي در باب جنبش هاي اجتماعي 
جدید طرح مي شود. سپس به عللي اشاره مي کنم که 
الگوهاي  جمله  از  مردمي،  مبارزات  بر  حاکم  الگوهاي 
به ویژه  و  کلمه  کلي  معناي  در  انقلاب  بر  حاکم 
انقلاب هاي کارگري را از بنیاد دگرگون ساخته اند و در 
واقع بر تمامي انواع انقلاب هاي کارگري که در چارچوب 
مارکسیسم- لنینیسم به قرائت شوروي، چین و یا اقمار 
آن ها از یک سو و مارکسیسم اروپایي از سوي دیگر به 
راه مي افتاد، حداقل براي مدتي، نقطه پایان نهادند. در 
خاتمه ضمن معرفي گذراي کشورهاي عربي مورد نظر، 
به جنبش هاي اجتماعي هر یک نگاهي مي افکنم و به 

مسائل و مشکلات فرا روي آن ها خواهد پرداخت.

جنبش هاي اجتماعي جدید
 به راستي از پایان دهة 1970 میلادي به بعد و تا به امروز، 
رخدادهایي به وقوع پیوسته است که نه تنها در سالنامة 
حیات نوع انسان مانندي نداشته، بلکه مرزهاي متداول 
آثار تخیلي را نیز در نوردیده و از آن ها فرسنگ ها فراتر 
همواره  خود  درس  کلاس هاي  در  نگارنده  است.  رفته 
اشاره مي کند که اگر رخدادهاي مهم و نامهم و  ریز و 
این کره خاک، یعني  بر  انسان  آغاز زندگي  از  درشت، 
از لحظة تولد انسان در این میهمان خانه میهمان کش، 
در یک کفة ترازو قرار داده شود و دستاوردهاي 300 
 31 یعني  میلادي،   1970 دهة  پایان  تا  گذشته  سال 
ترازو، کفة  300 ساله  سال پیش، در کفة دیگر همان 

••• سد •••
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از نظر کیفي و کمي ده ها برابر از کفة دیگر سنگین تر 
بشري  دستاوردهاي  تمامي  چنانچه  همچنین  است. 
 1979 سال  پایان  یعني   ،1970 دهة  پایان  تا  آغاز  از 
دستاوردهاي  و  گیرد  قرار  ترازو  کفة  یک  در  میلادي، 
31 سال گذشته در کفة دیگر، دومي از نظر اهمیت و 
نویدبخشي آینده، هزاران بار مهم تر از تمامي تاریخ بشر 
تا 31 سال پیش است. مقایسه مورد اشاره فاقد ذره اي 
اغراق است. درست است که پس از انقلاب صنعتي اول 
اما در  بوده اند،  و دوم دستاوردهاي بشري، شگفتي آور 
که  فراهم شده  زمینة دگرگوني هایي  سه دهة گذشته 
نقطة  عطفي قطعي براي ورود به جهاني است از بنیاد 

متفاوت.
بحث هاي  از  گذرا  بسیار  خلاصه اي  تنها  دهید  اجازه 
نگارش  زمان  از  یعني  پانزده سال گذشته،  در  نگارنده 
مقالة دو قسمتي »نگاهي به تحولات پایان قرن بیستم« 
شماره هاي  اطلاعات  اقتصادي  سیاسي-  )ماهنامه 
بسیار  مفهوم  پیدایش  دلایل  تا  شود  تقدیم   )........
اجتماعي  علوم  در  جدید  اجتماعي  جنبش هاي  مهم 
گردد.  روشن  جامعه شناسي  در  به ویژه  و  کلي  به طور 
مساعي  مدیون  جدید  اجتماعي  جنبش هاي  مفهوم 
که  است  تورن2  آلن  فرانسوي،  پرآوازه  جامعه شناس 
درک  براي  داد.  انجام  را  نامگذاري  این  اولین بار  براي 
تحولات پردامنه اي که به پیدایش این مفهوم و مهم تر از 
نامگذاري، به پیدایش شکل جدیدي از مبارزات مردمي 
شاه بیت  به  باید  همیشه  مثل  انجامید،  خشونت  بدون 
تغییرات  یعني  مدرن،  دنیاي  تغییرات  از  مهمي  بخش 
جز  نیست  چیزي  که  کرد  رجوع  سرمایه داري  نظام 
منطق دروني نظام یاد شده یا عامل بقاي آن. این منطق 
دروني عبارت است از؛ »انباشت دم  افزون سرمایه براي 
سرمایه گذاري مجدد، انباشت دوباره براي سرمایه گذاري 
است  نظامي  سرمایه داري  یعني  بي نهایت«.  تا  جدید 
متکي به انباشت سرمایه، سپس سرمایه گذاري سرمایه 
انباشت شده  براي دستیابي به سرمایه + سود، مجدداً 
سرمایه گذاري سرمایه + سود براي سود بیشتر و سپس 
انساني  زندگي   که  آن گاه  هر  تا  مجدد  سرمایه گذاري 
پایان  تا  مي رود،  نسلي  و  مي آید  نسلي  دارد.  تداوم 

بشریت، تا هر زمان که ممکن باشد. 
جان  نویني  و  مهم  بسیار  تناقضات  به  منطقي  چنین 
دنیا آمدن  به  تناقضات  این  مهم ترین  است.  بخشیده 
سرمایه داری  یعنی  بشري  شناخته شده  نظام  پویاترین 
دلیل  به  دقیقاً  نظام  این  بحران زا بودن  و  یک سو  از 
همان پویایي، از سوی دیگر است. درک این تناقض که 
زمینه ساز انواع تضادها از جمله تضاد سرمایه و طبیعت 

تمامي  مشترک  خانة  تنها  این  زمین،  کرة  و  است 
درک  بخش  کلید  کشانده،  نابودي  مرز  به  را  آدمیان 
به  تا  صنعتي  انقلاب  زمان  از  است  رخدادهایي  اعظم 
امروز اتفاق افتاده اند. در ادامه کوشش مي شود مهم ترین 
انباشت  یا  از منطق دروني سرمایه داري  ناشي  مباحث 

بي پایان، هر چند به اشاره اي، مورد بحث قرار گیرند:
بي پایان  انباشت  نیاز  مورد  ضرورتي  صنعتي  انقلاب   .1
صنعتي  انقلاب  با  مي انجامد.  انبوه  تولید  به  زیرا  است، 
غربي  مدرنیتة  قالب  در  انساني  زندگي  انبوه،  تولید  و 
بر  سیاسي  دموکراسي  و  شهري شدن  )صنعتي شدن، 
بنیادي عقلاني( از بنیاد دگرگون مي شود، صدها اختراع 
و اکتشاف زندگي را ساده مي کنند، بسیاري از بیماري ها 
را بهبود مي بخشند، از رنج بشري مي کاهند و بر جهل 
فایق مي آیند، اما بحران مازاد تولید از راه مي رسد )در 
انگلستان 1825 م( و مسابقه مصرف و تبدیل شدن انسان 

به انسان مصرفي یا انسان تک ساحتي آغاز مي شود.
نظام  گسترش  ضرورت  تولید،  مازاد  بحران   .2
مي یابند  در  همگان  و  مي کند  گوشزد  را  سرمایه داري 
گسترش  با  است.  دیگر  کلیدواژه اي  سرمایه،  گسترش 
لواي مدرنیزاسیون  نظام طبقاتي جدید تحت  سرمایه، 
به جوامعي که بعداً جهان سوم خوانده شده اند، سرایت 
مي کند، اما این شباهت تنها به شباهتي ظاهري خلاصه 
نواخته  که  هم  زیست  محیط  نابودي  آهنگ  مي شود. 
شده، هر لحظه اوج بیشتري مي گیرد. انسان تک ساحتي 

جهاني مي شود.
3. رشد خیره کنندة سرمایه داري آلمان، آن هم در پرتو 
رشد،  تداوم  براي  انباشت  به  نیاز  فني،  دستاوردهاي 
تقسیم و بازتقسیم بازارها را ضروري مي سازد. اما سایر 
و  تقسیم  به  تمایلي  انگلستان  به ویژه  صنعتي  جوامع 
جهاني  دوم  و  اول  جنگ هاي  ندارند.  بازارها  بازتقسیم 
که به جنگ هاي بازتقسیم بازارها شهرت یافته اند، آغاز 
میلیون  چندین  از  بیش  دومي،  در  فقط  که  مي شوند 

انسان کشته مي شوند.
4. با فروکش کردن جنگ، آمریکا که بیشترین نفع را 
از هر دو جنگ برده، آقاي جهان مي شود، سرمایه داري 
تا  انحصاري بدل مي گردد  نیز به سرمایه داري  صنعتي 

بحران هایي با ماهیتي متفاوت از راه برسند.
5. در دهه هاي 1950 و 1960، یعني دوران مبارزات 
ضد  مبارزات  و  کارگري  مبارزات  ملي،  رهایي بخش 
تبعیض، مبارزه براي حقوق رنگین پوستان و رهایي زنان 
بر ویرانه هاي جنگ آغاز مي شود و گسترش مي یابد و 

دستاوردهایي نیز با خود مي آورد. 
دوبارة  طولاني  بحران هاي  بحث   1970 دهة  پایان   .6
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کارافتادن  از  شرایط  در  بحران  مي شود،  مطرح 
مکانیسم هاي متعارف بازار، یعني وجود رکود و در عین 
حال تورم بیکاری رو به رشد و از همه این موارد بدتر، 

فقدان همیشگی شغل برای بیشتر تحصیلکرده ها.
در  و  طولاني  و  ماندگار  بحران  این  به  واکنش  در   .7
واکنش به ناکارایي سازوکارهاي بازار، الگوي کشورهاي 
به  که  الگویي  یعني   ،)NICs( شده  صنعتي  تازه 
صنعتي شدن کره جنوبي، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور 

و... منجر شد، به اجرا در مي آید.
8. با وجود معرفي لایة جدیدي با عنوان کشورهاي تازه 

صنعتي شده، بحران فروکش نمي کند.
9. سرمایه داري چارة کار را در جهاني سازي3 مي  بیند، 
جهاني سازي  یا  اقتصاد  دریچة  از  جهاني سازي  هم  آن 
جهاني  یکپارچه  بازار  به  که  جهاني سازي  اما  بالا.  از 
و...( جان خواهد  اشتغال  بازار  تولید،  بازار  مالی،  )بازار 
و  سیاسي  مانع  است:  مانع  دو  حل  نیازمند  بخشید، 
اتحاد جماهیر شوروي  وجود  مانع سیاسی،  فني.  مانع 
و اقمار آن است. مانع فني نیز ضرورت ارتباط گیري با 
اقصا نقاط جهان، آن هم با فشار دکمه اي و دسترسي 

و ذخیره کردن اطلاعات در مقیاسي باورنکردني است.
آن،  عظیم  دستاورد  و  الکترونیک  انقلاب  با   .10
یا  ریزپردازنده  اختراع  و  ماهواره اي  ارتباطات  یعني 
میکروپروسسورها4، مانع فني از میان برداشته مي شود.

دهة 1970  اواسط  از  سعودي  عربستان  کمک  با   .11
ارزي  درآمد  منبع  بزرگ ترین  که  خام  نفت  قیمت  م، 
به  و  نهاد  کاهش  به  رو  بود،  شوروي  جماهیر  اتحاد 
تدریج بحراني جدي از راه رسید. از سوي دیگر، انقلاب 
الکترونیک و نتایج فني باورنکردني آن، از جمله پروژة 
جنگ ستارگان در کنار هوشمندي نسل جوان تر رهبران 
شوروي که رقابت با غرب، آن هم پس از انقلاب موفق 
الکترونیک را بیهوده و غیر ممکن یافتند، مانع سیاسي 
را نیز از میان برد و اردوگاه به اصطلاح سوسیالیستي از 

هم پاشید و سرمایه داري عملًا جهاني شد. 
پایان  دو قطبي  جهان  به  شوروي  هم پاشي  از   .12
کشورهاي  از  صنایع  خروج  کنار  در  امر  این  بخشید. 
پیشرفتة صنعتي به کشورهاي جهان سوم و مهم تر از 
آن ، خودکار شدن فرایند تولید، از نقش تاریخي طبقة 

کارگر به شدت کاست. 
13. با پایان گرفتن جهان دوقطبي، این پرسش اساسي 
مطرح شد که آیا براي جهان غرب حفظ دیکتاتورهاي 
جهان سومي به هر قیمت، آن هم مثل زماني که خطر 
نظریه هاي  جاذبة  و  شوروي  جماهیر  اتحاد  پیشروي 
رادیکال برابري طلبانه وجود داشت، هنوز الزامي است؟ 

و  دموکراتیک  اجتماعي  الگوي  شکست  علت  به  یا 
حفظ  دیگر  غربي اش،  شکل  به  دموکراسي  پذیرش 

دیکتاتورهاي جهان سومي بي مورد و پرهزینه است؟
تحولات یاد شده که سخت  گذرا مرور شدند، سخن از 
جنبش هاي اجتماعي جدید به میان آوردند و آن ها را به 
فهرست انواع جنبش هاي اجتماعي افزودند. نگارنده در 
درسنامه هاي جنبش هاي اجتماعي شهري که در قالب 
هیجده مقاله به چاپ رسیده، ضمن مرور منابع عمده 

به فهرست یاد شده اشاره کرده است. 
چنانچه انواع اعتراضات، بخشي از جنبش هاي اجتماعي 
تلقي شوند که بي تردید تلقي اي آکنده از تسامح خواهد 
بوده  با نوعي جنبش اجتماعي روبرو  بود، بشر همواره 
هفت من  مثنوي  آن  جوانب  تمامي  به  اشاره  که  است 
کاغذ خواهد شد. اما اگر به دنیاي جدید نظري بیفکنیم، 
مشخص مي شود شکل کلاسیک مبارزات دنیاي مدرن، 
مبارزات  بیستم،  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  در  به ویژه 
کشورهاي  در  مبارزاتي  چنین  است.  کارگر  طبقة 
استثمار  علیه  قیام  نوعي  به  غربي  اروپاي  صنعتي 
طبقاتي به حساب مي آمد. تا نیمة اول قرن بیستم، دو 
حاشیه  به  را  کارگري  مبارزات  بحث  جهانگیر،  جنگ 
دوم  جنگ  پایان  با  ساختند.  موضوع  بدون  و  راندند 
جهاني، جنبش هاي رهایي بخش ملي به عنوان جنبش 
سایر  از  استقلال  در جستجوي  کشورهاي جهان سوم 
از  به ویژه  دوران،  همان  در  شدند.  شاخص تر  مبارزات 
دهة 1960 م به بعد، جنبش هاي هویت محور میدان دار 
شدند که سرآمد همة آن ها، جنبش هاي دانشجویي و 

جنبش حقوق مدني سیاهان آمریکا بود. 
شمار  به  مسئله محور  جنبش هاي  دوران   1970 دهة 
مي رود؛ در کنار مبارزات دانشجویان و بخصوص زنان، 
به ویژه  زیست،  محیط  از  حفاظت  جنبش هاي  از  باید 
جنبش سبز اروپاي شمالي و غربي و آمریکاي شمالي، 
صلح خواهي  جنبش هاي  اتمي،  بمب  ضد  جنبش هاي 
کرد  یاد  قومي  به ویژه  هویت محور  جنبش هاي  و 
فعالند.  هم  هنوز  و  گرفتند  شدت   1990 دهة  از  که 
جوانان  جنبش   با  گاه  که  زندگي  سبک  جنبش هاي 
قومي-  جنبش هاي  مي کند،  پیدا  کامل  همپوشاني 
تفاوت،  پذیرش  و  متفاوت بودن  جنبش هاي  فرهنگي، 
جمعي  مصرف  جنبش هاي  مردم سالاري،  جنبش هاي 
حفظ  براي  شهري  تهیدستان  جنبش هاي  به ویژه 
خودساخته  مسکن  یا  غیر رسمي  اسکان  اجتماعات 
غیر رسمي، جنبش هاي حق انتخاب و جنبش هاي ضد 
حساب  به  جهان  روز  جنبش هاي  از  گذاشتن5،  کنار 
اجتماعي  جنبش هاي  عنوان  تحت  اغلب  که  مي آیند 
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جدید معرفي مي شوند. این نوع جنبش ها، جنبش هایي 
ایجاد  و  زیستن  فضاي  باز کردن  طلب  در  و  اعتراضي 

فضاهاي جدید تنفس اند.
تنوع جنبش هاي اجتماعي جدید به گونه اي گریزناپذیر 
است.  شده  سبب  را  نظري  و  مفهومي  اغتشاش  نوعي 
این اغتشاش با طرح جنبش هاي اجتماعي جهان سوم 
این  دلیل  مي گردد.  چندان  دو  عرب،  دنیاي  جمله  از 
یک  هر  جدید  اجتماعي  جنبش هاي  که  است  آن  امر 
به نوعي سعي در نشان دادن بحران مشروعیت دنیاي 
اغتشاش،  این  دارند.  قدرت   از  افسانه زدایي  و  کنوني 
را مطرح ساخته  نظري  و  مفهومي  بازاندیشي  ضرورت 
نخستین  جنبش ها  طبقه بندي  راستا  این  در  است؛ 
براي مثال  بازاندیشي محسوب مي شود.  گام در جهت 
آرکوهن6 از چهار نوع جنبش اجتماعي یاد کرده است 
 .3 اصلاح گرا8،   .2 دگرگون ساز7،   .1 از:  عبارتند  که 
رهایي بخش9 و بالأخره 4. جنبش هاي بدیل یا آلترناتیو. 
ساختاري اند.  دگرگوني  دنبال  به  اول  نوع  جنبش هاي 
جنبش هاي اصلاحي همان گونه که از نامشان پیداست، 
طلب  را  ملایم تري  و  موردي  یا  بخشي  دگرگوني هاي 
مي کنند، جنبش هاي رهایي بخش ایجاد تحولي بنیادین 
در افراد به ویژه در اندیشه و رفتار را دنبال مي کنند و 
به  جدید  اجتماعي  جنبش هاي  نوع  چهارمین  بالأخره 
دنبال ارائه بدیلي براي ارزش هاي فرهنگي ساییده شده، 
نوین  زندگي  ایجاد سبک  یا  نامتعارف  ارائه سبک هاي 

طي طریق مي کنند.
با نگاهي به آنچه ارائه شد، مشخص مي  شود جنبش هاي 
اجتماعي، چه جدید و چه کلاسیک، در اولین گام نوعي 
طالب  یا  که  مي آیند  حساب  به  دسته جمعي  رفتار 
ایجاد نوعي دگرگوني اند و یا آرزومند جلوگیري از یک 
است  آن  مهم  نکتة  مي سپرند.  ره  محتوم،  دگرگوني 
یک  از  یا جلوگیري  دگرگوني  ایجاد  در جهت  که چه 
دگرگوني، جنبش هاي اجتماعي ویژگي هایي متفاوت از 
به همین دلیل  فرایند کلاسیک مبارزة سیاسي دارند، 
مي گیرد،  قرار  تأکید  مورد  آن ها  اجتماعي  جنبة  هم 
به ویژه آن نوع جنبش هاي اجتماعي که درون سیستمي 
از  بسیاري  به علاوه،  هستند.  غیرساختارشکن  یا 
جنبش هاي اجتماعي جدید چه درون سیستمي باشند 
اهمیت  مي شوند.  تلقي  خشونت گرا  ضد  نباشند،  یا 
غیر  از  بحث  مورد  جنبش هاي  اجتماعي  جنبه هاي 
فرایند  و  مرسوم  غیر  رهبري  بودن،  سلسله مراتبي 
شکل گیري خودمدیریتي نیز نشأت گرفته است. معمولاً 
جنبش هاي اجتماعي را عمل هدفمند همراه با آگاهي، 
کرده اند.  معرفي  مشخص  هویت  با  محوري  ما-  نوعي 

ناگهاني  وقایعي  اجتماعي  جنبش هاي  آن که  مهم تر 
خوانده اند.  فرایندمحور  را  آن ها  دلیل  این  به  نیستند. 
بیل مویر10 معتقد است جنبش هاي اجتماعي موفق باید 
هشت مرحله را پشت سر گذارند. نکتة مهم در الگوي 
آغازین  اقدامات  و  برنامه ریزي  از  بحث  تنها  نه  مویر 
بسیار  نکته اي  به  بلکه  است،  جنبش  راه اندازي  براي 
احساس  آن  و  دارد  اشاره  جنبش  هر  حیات  در  مهم 
و در  فقدان  قدرت و شکست است، حسي که همواره 
مراحلي از زمان گریبان اعضاي جنبش را مي گیرد. به 
الگوي هشت مرحله اي، راهبردي عملي و  همین دلیل 
یا عمل جنبشي است.  برنامه ریزي کنش  دستورالعمل 
در هر مرحله، وضعیت کنشگران شامل اعضاي جنبش، 
رهبري جنبش، هیأت حاکمه، صاحبان قدرت و مردم 
عادي توصیف شده اند و اهداف جنبش در رابطه با هر 
مرحله  مورد بحث قرار گرفته است. این مراحل به شرح 

زیر هستند:
عادي  شرایط  طبیعی؛  ظاهر  به  زمان هاي  اول:  مرحلة 
است. در این مرحله به نظر مي رسد معضل اجتماعي، 
اما  دارد،  وجود  متشکل ساز  و  مشکل آفرین  بحراني 
گذشت زمان عادي و طبیعي به نظر مي رسد. دلیل این 
امر آن است که به دلایل گوناگون هنوز توجه عمومي 
جلب  بحراني  و  حاد  اجتماعي  معضلات  یا  معضل  به 
نشده و تنها اقلیتي، به ویژه متفکران، احساس ناراحتي 
مي کنند و نگران آینده هستند. در این مرحله جنبش 
اعتراضي نامتشکل خواست خود را از مفرّها یا کانال هاي 
دستورالعمل  دیگر،  بیان  به  مي سازد.  مطرح  رسمي 
اجتماعي- سیاسي11 به دلایل مختلف شکلي واضح به 
خود نگرفته و تنها 20 تا 25 درصد جامعه از دگرگوني 
حمایت مي کنند. در نتیجه هدف جنبش در این مرحله 
تعریف  سلسله مراتبي،  غیر  و  غیررسمي  سازمان سازي 
نگاه دوربرد و معین کردن راهبرد براي جنبش است، اما 
به شیوه اي غیرمتعارف. منظور آن است که هیچ چیز با 
گرد هم آمدن و بحث و سازمان و تشکیلات و دبیرخانه 
و... پیش نمي رود، بلکه تمامي مباحث مطروحه ضمني، 
دیگر،  هدف  است.  خودمدیریتي  و  تدریجي  تلویحي، 
مستندسازی معضلات است و تأکید بر نقش صاحبان 

قدرت.
مرحلة دوم: این مرحله به مرحله تنش دم افزون معروف 
شده است. در این مرحله معضل اجتماعي کم کم توجه 
افراد را جلب مي کند و در عین حال، راه حل هاي رسمي 
قدرت  صاحبان  راه حل هاي  با  مسئول  سازمان هاي 
مرتبط با مسئله، ناکارا به نظر مي رسد. در این مرحله، 
به  و  مي شود  طرح  جامعه  در  رسمي  راه هاي  شکست 
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تدریج گروه هاي غیرمتشکل مخالفت هاي خود را مطرح 
مي کنند و به طور همزمان به بررسي اوضاع و آگاه سازي 
روي مي آورند. موج مخالفت هاي خودجوش هر لحظه 
جدي تر و قوي تر مي شود. در این مرحله جنبش هنوز از 
سیستم رسمي و کانال هاي رسمي استفاده مي کند، ولي 
مي کوشد نشان دهد خود سیستم ناقض ارزش هاست. در 
عین حال صاحبان قدرت نیز مي کوشند از تبدیل شدن 
و  کنند  جلوگیري  اجتماعي  دستورالعملي12  به  معضل 
قدرت خود را دست نخورده حفظ نمایند. در این مرحله، 
مهم ترین موضوع، عدم هزینه دهي قدرتمندترین فرد یا 
گروه است. هزینه ها باید از جیب افراد رده هاي پایین تر 
پرداخت شوند. اشتباه محض آن است که قدرتمندترین 
فرد یا گروه به طور مستقیم و رأساً به میدان آید. عامه 
سمت  به  درگیر  افراد  ولي  نیستند،  آگاه  هنوز  مردم 
جنبش  هدف  هستند.  افزایش  به  رو  35 درصد  تا   25
براي  رسمي  راه حل  ناتواني  اثبات  هنوز  نیز  مبارزه  یا 

معضلات و مستند کردن آن است.
عمل آمدن،  مرحلة  را  مرحله  این  سوم:  مرحلة 
این  در  مي گویند.  اولیه  قوام  و  شرایط  رسیده شدن 
شناسایي  را  اصلي  معضل  کم کم  مردم  عامة  مرحله 
مردم،  توده  آگاه شدن  عامل  مهم ترین  مي کنند. 
است.  معضل  قربانیان  یا  صدمه دیدگان  شمار  افزایش 
شدید  افزایش  بدانیم،  مادر  معضل  را  اعتیاد  اگر  مثلًا 
عامل  واردکنندگان،  و  توزیع کنندگان  و  معتادان 
مرحله  این  در  مي شود.  محسوب  همگاني  توجه  جلب 
سازمان هاي عدالت محور، عقیده محور، مذهبي، مردمي 
حل  براي  مبارزه  از  را  خود  حمایت  مردم دوست،  و 
معضل اعلام مي کنند یا در سکوت، حمایت عملي نشان 
اعتراض  و  مي نهد  افزایش  به  رو  نارضایتي  مي دهند. 
خودجوش مشهود مي گردد. درصدي از مردم براي دادن 
هزینه آماده مي شوند. همین گروه، خط مقدم جنبش 
را پدید مي آورند. در عین حال وقایع برهم زننده نظم، 
شدت مي گیرند، آن هم رخدادهایي که وجود معضل و 
مشکل را به چهره هاي خاص یا به سازمان هایي مشخص 
بر آن که شرایط  این مرحله، علاوه  ربط مي دهند. در 
رو به بدتر شدن مي رود، احساس بدتر شدن به صورت 
حرکت  عمومي  پذیرش  سمت  به  عمیق تر  و  جدي تر 
مي کند و قوي تر مي  شود. براي مثال، طبیعي است که 
تمامي جوامع با درجاتي از شدت و ضعف از فساد اداري 
هم رنج مي برند. حال اگر کمبود دارو هم وجود داشته 
ناگهاني فوت شوند،  به طور  باشد و چند چهرة موجه 
اداري گره مي خورد  فساد  و  دارو  با کمبود  آنان  مرگ 

و به موضوعي فراگیر و مشروعیت سوز تبدیل مي شود.

براي  مردم  آماده کردن  مرحله،  این  در  اهداف جنبش 
اجتماعي  جنبش هاي  خودجوش،  اعتراضي  حرکات 

مرتبط اما متفاوت و کنش هاي بدون خشونت است. 
جرقه زن  اتفاقي  معمولاً  مرحله  این  در  چهارم:  مرحلة 
جنبش  نفع  به  ماشه،  کشنده  رخدادي  اصطلاحاً  یا 
دهد  رخ  جنبش  جا کندن13  از  تا  مي پیوندد،  وقوع  به 
این  و مشهود ظاهر شود.  به صورتي عیني  واقع  در  و 
رخداد جرقه زن معضل اصلي را به شکلي مطرح مي کند 
راه  خود  به  تردیدي  آن  وجود  در  هیچ کس  دیگر  که 
از  از موردپژوهي ها،  نمي دهد. جالب آن که در بسیاري 
جملة دو موردپژوهي نگارنده در خارج از ایران، مشخص 
به  در خلوت خود  نیز  مخالفان جنبش  که  است  شده 
وجود معضل اصلي اذعان مي کنند، ولي سیستم را تنها 
کنشگر قادر به حل آن مي دانند. در این مرحله و بر پایة 
سه مرحلة قبل، کنش هاي دراماتیک اما بدون خشونت 
حرکت  همگاني  آگاه سازي  براي  مبارزه  و  مي دهد  رخ 
خود را آغاز مي کند. در این مرحله اقدامات انجام شده 
نشان مي دهند وجود معضل، جدي شدن مشکل و عمق 
و همه گیري آن ارزش هاي بنیادین جامعه و سیستم را 
بي اعتبار مي کند و زیر پا مي گذارد، اما هیچ اتفاقي که 
این فرایند منفي را متوقف سازد، به وقوع نمي پیوندد. 
اقدامي  شخصي  منافع  دلیل  به  نیز  مسئول  افراد 
 نمي کنند یا دیگر قادر به انجام عملي نیستند. سرمایة 
اجتماعي سیستم نیز با سرعتي فزاینده شروع به کاهش 
مي کند. چنانچه در ادامه مطرح خواهد شد، این پرسش 
مهم قابل طرح است که چرا در کشورهاي طرفدار غرب، 
محققان و سازمان هاي غربي همواره از وقوع جنبش هاي 
اجتماعي غافلگیر مي شوند، در حالي که صدها محقق با 
در اختیار داشتن داده هاي پایه اي، از مدت ها قبل امکان 
و  بي عملي  به  چیزي  چه  داشته اند،  را  شرایط  مطالعه 

ناتواني آن ها در پیش بیني منجر مي شود؟ 
به هر تقدیر، در مرحلة چهارم مسائل و معضلات رشد 
مي کنند و مبارزة عمومي را به دستورالعمل و خواست 
همگاني تبدیل مي کنند. درصد بزرگي از مردم، صدایي 
واحد پیدا مي کنند، الگوي رفتاري آنان به طور غیررسمي 
و غیرمستقیم یکسان مي شود، جنبش به عرصة عمومي 
مي آید و عمل مشترک خود را آغاز مي کند که واکنشي 
این  در  ماشه.  چکاننده  یا  جرقه زننده  رخداد  به  است 
سازماني  به  به تدریج  جنبش  خودمدیریتي  مرحله 
و  مجازي  دنیاي  در  و  غیرسلسله مراتبي  غیررسمي، 
دنیاي واقعي، به سازماني شبکه اي تبدیل مي شود. خطر 
اصلي در مرحلة چهارم، تخمین پیروزي ساده و سریع از 
یک سو و حذف وحدت دروني جنبش است، زیرا در این 
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مرحله قدرت حاکمه سعي در سازمان سازي، رهبرسازي 
و واقعه سازي های موازی و دروغین دارد، پیدایش ده ها 
انقلابی بودن،  مردمی بودن،  بر  تأکید  با  سازمانی  نام 
مذهبی  تعالیم  به  شدید  تقید  افراطی بودن،  ملی گرای 
و انسان و خلق خواه در مصر یا تقویت تعلقات قبیله ای 
در یمن و لیبی، تنها از این زاویه و بر اساس این تمایل 
قابل درک و تحلیل است. در این مرحله نیز مفت خوران، 
به صفوف جنبش  سواري خواهان  مجاني  و  تازه واردان 
مي پیوندند که از قضا و به شکلی قانونمند، در همه جا 
و در تمامی اعتراض ها پر سروصدا و به شدت افراطی و 
مایل به حرکت به سوی خشونت هستند و بدون توجه 
تشویق  را  افراطی  و  شدید  اقدام های  جنبش  توان  یه 
متهم  ناتوانی  و  بی عملی  به سازش کاری،  را  و سایرین 
می کنند. در منابع و متون کلاسیک مبارزات گروه های 
جز  وظیفه ای  که  خطرناک  بسیار  افراد  بدین  انسانی، 
ندارند،  مردمی  و  اصیل  مبارزات  شکست کشاندن  به 
ضمناً  مفت خوران  این  داده اند.  نام  آشوب  شیپورهای 
نیامده به کمتر از رهبری جنبش ها رضایت نمی دهند. 
گاه چنین افرادی برای جنبش ها ساخته می شوند، ولی 
گاهی نیز با توهم خویش یا با اعتقاد به مبارزة مدنی به 
نیز نیستند. شاید مردمی ترین  میدان می آیند و خائن 
که  مصر  باشد  در  البرادعی  افراد،  گروه  این  از  مثال 
تاکنون مدارک مستندی در زمینه فرستادن آگاهانه او 

به مصر یا وابستگی او منتشر نشده است.
مفت خوران ساخته و پرداخته ای که آگاهانه و با برنامه 
بي آبرو کردن  راهکارهاي  می شوند،  فرستاده  میدان  به 
اعضاي جنبش، به ویژه افرادی را که به شکلی غیر رسمی 
و تدریجی مورد احترام و اقبال عمومی قرار گرفته اند، 
در دستور کار خود دارند، جلوگیري از تبدیل مبارزه با 
معضل به خواست عمومي نیز در این برنامه قرار دارد. از 
سوي دیگر، در این مرحله هر چه مي کوشند از جنبش 
مشروعیت زدایی کنند، در مقابل، مشروع سازي جنبش 

نیز خود به هدف جنبش تبدیل مي شود.
حس  اجتماعي،  جنبش  هویت  بحران  پنجم:  مرحلة 
شد،  گفته  که  همان گونه  فقدان  قدرت؛  و  شکست 
مي شود،  جدي  چهارم  مرحلة  در  که  عمده اي  خطر 
احساس پیروزي سریع و قدرت بي انتهاي غیرواقع بینانه 
جنبش است. با واکنش  قدرت حاکم، جنبش هاي بدون 
اصطلاحاً  یا  موقتي  عقب نشیني  به  مجبور  خشونت 
تاکتیکي مي شوند تا جنبش مخصوصاً بر اثر احساسات 
پیدا  تمایل  خشونت  به  نشوده  واکنشي  جوانان  پاک 
نکند. در این شرایط، عدم درک قدرت حاکم می تواند 
بسیار خطرناک و داراي عواقبی جبران ناپذیر، از جمله 

زیرزمینی سازی و مسلحانه سازی جنبش باشد )سوریه 
مناسب ترین الگو برای حرکت در این مسیر است(، زیرا 
کنترل جنبشي که در مجموع، خودمدیریتي بر آن حاکم 
مشکل ترین  است،  رسمي  سلسله مراتب  فاقد  و  است 
بحث جنبش اجتماعي است. صاحبان قدرت، بویژه اگر 
فاقد حداقل آگاهی باشند و خواهان شکست جنبش با 
حداکثر کاربرد زور عریان و با استفاده از هر وسیله ای 
نشناسند،  رسمیت   به  را  مرزي  و  حد  هیچ  و  باشند 
ولی  رسند،  نظر  به  موفق  کوتاه مدت  در  می توانند 
زمینه را برای آشوبی خطرناک و غیر قابل مهار آماده 
مي سازند. عربستان سعودی که تحلیلی متفاوت طلب 
می کند، در این رابطه بهترین مثال خواهد بود؛ کشوري 
که مدتی است باد می کارد و بدون تردید در میان مدت، 
مورد  عربستان  کرد؛  خواهد  درو  نکردنی  باور  طوفانی 
اجتماعی  جنبش های  علمی  مطالعات  در  بی مانندی 
است، چون با سد کردن کامل بیان اعتراض ها، به سمت 
حال  در  می رود.  پیش  افراطی  سلول های  شکل گیری 
حاضر عربستان در شرایط فرا روی مردم- گرچه به تأنی 
وحدتی  است. شکل گیری  مذهبی  و  قومی  تمایزات  از 
عربستان  خودجوش  جنبش های  دستور  در  اعتراضی 
و  مهم ترین  موردی،  وحدت  شکل گیری  با  دارد.  قرار 
شیعه  تمایزات  از  بهره برداری  در  دولت  تاکتیک  تنها 
عربستان  ضمناً  شد.  خواهد  بی اثر  و  بی معنا  سنی  و 
متحده  ایالات  تاکتیکی  تأیید  راهبرد  اساسی  تناقض 
خاورمیانه  نقشه  عملی سازی  و  مردمی  جنبش های  از 

بزرگ نیز خواهد بود. 
در مرحلة پنجم به طور معمول همچنین نوعي احساس 
گریبان  و  مي شود  پراکنده  فضا  در  بدبیني  و  یأس 
بسیاري از اعضاي جنبش را مي گیرد خیلي زود هم به 
این  احساس شکست و فقدان  قدرت تبدیل مي شود.  
گرفت،  حداقلي شکل  به شکل  تونس  در  که  احساس 
با سزارین جنبش فوراً محو شد تا در آینده به شکلی 
گسترده و خنثی ساز جنبش های اجتماعی باز گردد. اما 
ناشی  تشدیدشونده  آگاهی  اجتماعی،  جنبش  چنانچه 
و  دهد  گسترش  و  کند  حفظ  را  مقطعی  پیروزی  از 
مهم تر آن که خواست های خود را قدرتمندتر از گذشته 
پیگیری نماید و از همه حیاتی تر، به عدم تمرکز واقعی، 
نهادهای  به  حکومتی  نهادهای  از  قدرت  انتقال  یعنی 
انتخابی و معرف مردمی مقتدر و توانمند شده محلی، 
همراه با نظارت دائمی مردمی کاملًا تعریف شده همراه 
با شفافیت حداکثری همت بگمارد، آثار منفی سزارین 
جنبش از میان مي رود و جنبش با عمق و گستردگی 
جدی خود نهادینه مي شود و یأس مورد بحث، هرگز باز 
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نخواهد گشت. یأس مورد اشاره که در مصر به شکلي 
ضعیف شکل گرفته بود، به ویژه در روز پیش از خروج 
حسني مبارک از قدرت، گستردگی مشهود یافت، ولی 
سابقة طولانی مبارزات مدنی در مصر، یأس را پس زد 
و با حضور گسترده تر و زیر پا گذاری حکومت نظامی 
توسط مردم شکست خورد و جنبش به سوی پیروزی 
در  پنجم  یأس مرحله  این  ره سپرد.  اما مقطعی  مهم، 
بحرین به حداکثر خود رسید، اما با اشتباه هیأت حاکمه 
و دخالت کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس، 
دور،  چندان  نه  آینده اي  در  تا  نشد  خاموش  جنبش 
کلید  بازگردد.  مبارزه  صحنه  به  باورنکردني  شدتي  با 
موفقیت جنبش اجتماعی بغض آلود و قدرتمند بحرین 
در جذب طبقه متوسط بحرین به سمت خواستی واقعی 
و سراسری است که از تقسیم بندی های قومی و مذهبی 
فراتر مي رود. بحث »آینده مشترک فرزندانمان در نبود 
را درنوردد  یاد شده  نظامی عادلانه« می تواند مرزهای 
و خواستی سراسری پدید آورد که اقلیت را نیز جذب 
کند و شعارها و اتهامات هیأت حاکمه را منتفی و آن را 

خلع سلاح نماید.
که  شد  حاکم  امید  و  یأس  دیالکتیک  نوعي  لیبي  در 
زمینة  و  مي انجامد  مبارزه  طولاني شدن  به  ناگزیر 
رویارویی گروه های قبیله اي را تقویت می کند. ولي در 
یمن تداوم مبارزه سبب فرا رفتن از مرحله پنجم شده 
است که در صفحات آتي به شکلی گذرا تشریح خواهد 

شد.
خشونت ستیز  اجتماعي  جنبش هاي  حرکات  اتفاقاً  
جهان عرب، حاوي درس هایي بي مانند در جنبش هاي 
در  معمولاً  اجتماعي  جنبش هاي  زیرا  است،  اجتماعي 
دموکراتیک  و  شبه دموکراتیک  نهادهاي  با  کشورهایي 
آن  زورمداري،  چارچوب  در  نه  و  مي گیرند  شکل 
می شود.  مشاهده  عرب  دنیای  در  اکنون  که  چنان 
بی مانندی  مقایسه ای  مطالعات  انجام  زمینه  امر  همین 
و  برای سیاست سازان  و می تواند  است  آورده  فراهم  را 
و  دگرگونی  عرصه های  برنامه ریزان  و  استراتژیست ها 
تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بسیار درس آموز 
و  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  شرایط  بررسی  باشد. 
تجزیه و تحلیل درست و علمی جنبش های اجتماعی 
این  جامعه ای  گذارهای  و  دگرگونی ها  کلی  طور  به  و 
کاستی های  مهم ترین  از  یکی  برطرف کردن  با  منطقه، 
یعنی  علمی،  تحلیل های  و  تحقیقات  نابودگر  واقعاً 
غیرغربی ها،  هیچ انگاری  و  نادیده گیری  و  غرب محوری 
غلبه  یعنی  علمی مي گشاید.  تحلیل  در  نوینی  راه های 
بر تورش یا طرفیت غلیظ غیرعلمی که بر بخش مهمی 

از پژوهش ها سایه افکنده است و برای سه سده، یعنی 
از زمان رواج سیاحت و سفرنامه نویسی تا تولد تدریجی 
علوم مختلف انساني، از جمله جامعه شناسی که بنا به 
ماهیتش در تمامی نقاط جهان در خطر سوگیری های 
ناروایند به انواع کژراهه ها و تحلیل های نادرست کشیده 

شده است. 
هشتگانه  مراحل  از  پنجم  مرحلة  در  آن که  خلاصه 
و  شکست  احساس  فراگیري  با  اجتماعی،  جنبش های 
بدون  پایان یافتن جنبش، آن هم  فقدان قدرت، حس 
دستاوردي از راه مي رسد. جنبش در راه های نشان دادن 
ظاهر  کمتري  و  کمتر  تعداد  با  اعتراض،  و  نارضایتی 
مي  گردد، پوشش رسانه اي ناچیزتر مي شود. شبکه هاي 
مجازي از شور و نشاط اولیه مي افتند. بسیاري دستگیر 
و روانة زندان مي شوند. اهداف درازمدت دور از دسترس 
و  مقصریابي  مسابقة  بدتر،  همه  از  و  مي رسند  نظر  به 
گناه به گردن این و آن انداختن شروع مي شود. خطر 
منفي نگر  شورشیان  بالا آمدن  شرایط،  این  در  اصلي 
کنار  در  چنانچه  که  است  خشونت  به  علاقه مندان  و 
شهروندان فعال ولي زودباور قرار گیرند، ترکیبي بسیار 
پنجم  مرحلة  در  جالب  نکتة  مي سازند.  را  خطرناک 
پایان جنبش،  نیز  آن است که صاحبان قدرت رسمي 
تأکید  مورد  را  پنجم  وجود ستون  و  رهبران  وابستگي 
درون  در  خود  نفوذي هاي  طریق  از  و  مي دهند  قرار 
جنبش، رهبرسازي و بي آبروکردن رهبران مورد اجماع 
در  مي کنند.  دنبال  را  غیررسمي  و شبکه های  سازمان 
واکنش  الگوهاي  بحرین  در  حتي  و  یمن  لیبي،  مصر، 
مشترک  زبان  از  حتي  و  است  یکسان  کاملًا  حکومت 
و واژه هاي یکسان استفاده مي کند. در این مرحله، سه 
حالت احتمال وقوع دارد. نخست جنبش از هم بپاشد و 
حداقل در کوتاه مدت نابود شود )تحلیل شرایط بحرین 
هم پاشي  از  نگارنده  گرچه  است،  جالب  نظر  این  از 
جنبش بحرین را به دلایلي که خواهد آمد، غیرمحتمل 
به  اجتماعي  جنبش  تبدیل شدن  دوم  حالت  مي داند(. 
که  سوم  حالت  و  است  محفلي14  خرده فرهنگ  نوعي 
معمولاً  در جنبش هاي اصیل مردمي رخ مي دهد، غلبه 
بر احساس فقدان قدرت و شکست و شکل گیري نوعي 
تعیین کننده  مرحلة  به  را  جنبش  که  است  واقع بیني 
ششم وارد مي سازد. رخدادي مهم پس از مدتي سکوت 
به  گذار  دارد،  جنبش  زنده بودن  از  نشان  که  ظاهري 
مرحلة ششم را در بسیاري از جنبش هاي مطالعه شده 

تضمین کرده است.
را  مقطعي  پیروزي هاي  باید  جنبش  پنجم  مرحلة  در 
و شکست  عقب نشیني  علل  و  کند  ارزیابي  واقع بینانه، 



صفحه 26

افراد خط مقدم  مسئله صداقت  کلید  نماید.  تشریح  را 
ناگوار  شرایط  وجود  با  دروني  وحدت  حفظ  و  جنبش 
است. اگر تودة مردم نیز منظور شورشگران را بفهمند 
مرحلة  به  گذار  کنند،  حفظ  آنان  با  را  خود  فاصلة  و 
مورد  در  غرب  نقش  مي شود.  تضمین  و  تسریع  ششم 
پذیرش  برای  رهبران  به  یاری رساندن  مصر،  و  تونس 
برای  بدنه قدرت حاکمه  به  از سیستم و کمک  خروج 
واقع بینانه  اگر  که  بود  خروجی  چنین  عملیاتی کردن 
مواردی حیاتی  در  و  تعیین کننده  بسیار  ارزیابی شود، 
حاکمه  هیأت  هدف  مبارک،  و  بن علی  خروج  با  است. 
در  جنبش  رساندن  مقطعي  پیروزي  به  مصر  و  تونس 
مرحلة پنجم و توقف آن بوده است، امری که تاکنون به 

طور قطعی با موفقیت همراه نبوده.
مرحلة  به  گذار  با  اکثریت.  نظر  جذب  ششم:  مرحلة 
ششم، جنبش اجتماعي صاحب مرزبندي هاي مشخص، 
این  از  مي شود.  حداکثري  جذب  و  کارا  خودمدیریتي 
نهادها  و  شهروندان  اکثریت  درگیر شدن  راه هاي  رو،  
یا  مادر  مسئلة  مي شود.  مشخص  گسترده  منظري  از 
شعارهاي  و  مي گیرد  قرار  توافق  مورد  کم کم  کلیدی، 
پراکنده به سمت مسئلة مادر که انتخاب آن تا حدود 
تغییر  است،  وابسته  حاکمه  هیأت  واکنش  به  زیادي 
حاکمه  هیأت هاي  اشتباهات  معمولاً   مي دهد.  جهت 
سریع  رادیکال شدن  سبب  هیچ،  به  صد  نگاه  غلبة  و 
شعارها مي شود که در تجربة کشورهاي عربي به وضوح 
دیده شد. در تونس و مصر سرعت تغییر خواست ها در 
اثر واکنش نادرست هیأت حاکمه، با یک پیروزي سریع 
فراگیري  صورت  در  امر  این  بود.  همراه  سزارین گونه 
با  زیرا  داد،  خواهد  رخ  نیز  سوریه  احتمالاً  در  بیشتر 
شدت عمل دولت سوریه راه هاي آشتي جویانه بسیاري 
هیأت  هزینة  ششم  مرحلة  در  است.  شده  مسدود 
حاکمه براي حفظ خود بسیار سنگین مي شود. معمولاً 
هزینه کردن  ششم،  مرحلة  در  حکومت  مهلک  اشتباه 
از  به حکومت  وابسته  یا  از موجه ترین چهره حکومتي 
سوي  از  جنبش  حاشیه اي  چهره هاي  حذف  و  یک سو 
دیگر است. چنین اشتباهي خواست جنبش را یک شبه 
صدها درجه رادیکال تر مي سازد که دیگر امکان  پذیرش 
از سوي هیأت حاکمه را ندارد. در نتیجه رویارویي قطعي 
مي گردد و ناچار تا فرجام ادامه مي یابد. به همین دلیل 
ریزش هاي دامنه داري شروع مي شود )استعفاي مسئول 
در  مصر  سفیر  استعفاي  لیبي،  سابق  امنیتي  دستگاه 
سازمان ملل و...(. خطر واقعي آن است که هیأت حاکمه 
تبلیغات طبیعي خود علیه جنبش را واقعي تصور کند و 
در دامي که خود پهن کرده است، در غلطد و از ارزیابي 

نابودسازي  قدرت  و  درازمدت  در  جنبش  واقعي  توان 
که  بخصوص  شود،  غافل  حکومت  اجتماعي  سرمایة 
اکثریت  آماده جذب  مرحلة ششم، جنبش  به  ورود  با 
بحراني  شرایط  در  اعتراض  از  و  مي شود  جامعه  مؤثر 
در  مي گردد.  وارد  واقع بیني  با  درازمدت  مبارزه اي  به 
این حالت با اشتباهات حکومت، جنبش ابتدا در ذهن 
بدیل  به  اکثریت،  ذهن  در  سپس  و  مرجع  گروه های 
به  جنبش  تبدیل شدن  با  مي شود.  تبدیل  حکومت 
بدیل حکومت، ده ها جنبش کوچک با اهداف مبارزه اي 
متعدد به جنبش مي پیوندند. خشونت هاي کور نیز که 
بر آن، صورت  امید غلبه  به  بدنامي جنبش و  با هدف 
مي گیرند، شرایط را بسیار بغرنج ساخته، راه برون رفتي 
باقي نمي گذارند. در پایان این مرحله، هیأت حاکمه در 
اثر فشار عمومي آماده تجزیه شدن مي گردد. عامة مردم 
در حالتي 70- 60 درصدي به جنبش مي پیوندند. در 
کمانه کردن  جنبش،  براي  خطر  مهم ترین  مرحله  این 

خود جنبش اجتماعي است.
به  جنبش  موفقیت آمیز  تبدیل شدن  هفتم:  مرحلة 
آلترناتیو قدرت حاکم )دقیقاً با خروج زود هنگام بن علي 
جنبش هاي  ورود  عدم  براي  تلاش  مبارک،  حسني  و 
شد(.  عملیاتي  مرحله  بدین  تونس  و  مصر  اجتماعي 
حداقل  به  جنبش  در  عضویت  هزینه  مرحله  این  در 
تبدیل  ملاحظه  قابل  قدرتي  به  جنبش  زیرا  مي رسد، 
جنبش،  فراگیری  از  قبل  ماه  )چندین  است  شده 
حسني مبارک در شرایط دستکاري در انتخابات هرگز 
متوجه نشد که در یک انتخابات سالم، او وارد دیالوگي 
واسطه گري  با  هم  آن  مردم،  نمایندگان  با  درازمدت 
وقتی  و  در مجلس مي شد  نمایندگان حکومتي حاضر 
گران بها به کف می آورد. ولي با تأکید بر سناریوي صد 
خداحافظي  قدرت  با  ابد  براي  بعد  ماه  چند  هیچ،  به 
حالت  در  می دهد؛  رخ  حالت  دو  مرحله  این  در  کرد(. 
اول با خروج یا سقوط بالاترین مقام، هیأت حاکمه فرو 
می پاشد، جنبش وارد مرحلة انقلابی سیاسی- اجتماعی 
به شکل  توده ای،  قدرت  از  مختلفی  اشکال  و  مي شود 
شکل  آن،  مشابه  چیزي  یا  محلی  مردمی  کمیته های 
مي گیرد و ماشین حکومت به طور موقت توسط مردم 
اشغال می شود تا شکلی از حکومت گذار سازمان یابد. 
بالاترین  برنامه ریزی شده  خروج  با  دوم،  حالت  در 
مقام که شدیدترین خشم عمومی در مرحلة چهارم و 
او شده است، ساختار حکومت همچنان  پنجم متوجه 
مهم ترین  شده  برنامه ریزی  خروج  اساساً  پا برجاست. 
فرد، به امید حفظ ساختار حکومتی انجام می شود که 
از آن تحت عنوان سزارین یاد کرده است. در  نگارنده 
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این خالت نقد حکومت  در کوچه و بازار، امری رایج و 
پایان ناپذیر است. شایعات منفي بسیاري بدون حد و مرز 
به راه مي افتد تا سرمایة اجتماعي حکومت را خرج کند 
و به انتها برساند. در این مرحله حکومت به فکر انجام 
اصلاحاتي نمایشي و محدود مي افتد. توجه به سخنراني 
حسني مبارک و تأکید بر قدرت بلامنازع خود، درست 
هر  از  قدرت خلع شد،  از  روز  آن  فرداي  که  در شبي 
جنبش  مرحله  این  در  است.  آموزنده  و  جالب  حیث 
محقق  را  خود  خواست هاي  از  یکي  روز  هر  اجتماعي 
براي  روز  و هیأت حاکمه مجبور مي شود هر  مي سازد 
حفظ خط مشي خود، هزینه اي سنگین تر بپردازد. مورد 
سوریه و لیبي از این منظر، با وجود تفاوت هایشان بسیار 
جالب است. وقایع، زنجیره وار براي چکاندن آخرین بار 
ماشه، یکي پس از دیگري رخ مي دهند. در شرایط سر 
درگمي، اقدامات هیأت حاکمه رخدادهاي منفي را به 
شده،  تکه  چند  حاکمه  هیأت  مي کند.  تقویت  شدت 
برای  بخشی  و  مي شوند  تجزیه  نیز  سرکوب  نیروهاي 
تطهیر خود علیه حکومت وارد عمل مي  گردند. در این 
سازماندهي ساختار حکومت  به  اهداف جنبش  مرحله 
نیز  مردم  عامة  می شود.  تبدیل  موفقیت  اعلام  از  پس 
با احساس پیروزی مقطعی، شروع به جشن و پایکوبي 
مي کنند. گذار پارادایمي، حال با شدت یا ضعف، اعلام و 
عملي مي شود. افراد معمولي مقتدر مي شوند و ماشین 
خلق  جدید  سازماني  تا  مي کنند  اشغال  را  حکومتي 

 نمایند.
در  چنانکه  نمي گیرد.  پایان  مبارزه  هشتم:  مرحلة 
صفحات آتي اشاره خواهد شد،  خروج بسیار زودهنگام 
بن علي در تونس و کمي با تأخیر، خروج حسني مبارک 
از قدرت، در واقع قرباني دادن براي حفظ کلیت نظام 
حاکم بر تونس و مصر بود. این دقیقاً چیزي است که 
کنند،  پرهیز  آن  از  باید  مردمي  اجتماعي  جنبش هاي 
زیرا مبارزه براي خلق جامعه اي انساني و  آزاد، معتدل 
و به بلوغ رسیده، امري بي زمان و  مکان است و هرگز 
جنبش هاي  تداوم  شود.  قطع  نباید  شرایطي  هیچ  در 
سلامت  تضمین  آن ها،  رسمي شدن  بدون  اجتماعي 
باید  پس  شود.  خلق  باید  که  است  جدیدي  سیستم 
پاسداري  آمده  کف  به  دستاوردهاي  از  مردم  آحاد 
واقع  در  بمانند.  باقي  آماده  و  هوشیار  پیوسته  و  کنند 
پس از ساختن بناي جدید، باید به مرحله اول جنبش 
پیدایش  از  مردم  خود  یاري  با  و  بازگشت  اجتماعي 
پیدایش  و  دوباره  ایستایي  تا  کرد  جلوگیري  معضلات 
گاه  ابعادی  در  جنبش  پیروزی  با  اتفاقاً  که  معضلات 
بسیار عظیم تر و ماهیتی شدیدتر رخ می دهند، جنبش 

اجتماعي را نابود نسازد. جنبش باید نقش اصلاح گرایانه 
خود را همواره حفظ کند.

فروض  عنوان  به  را  فرض  هفت  همچنین  مویر  بیل 
راهبردي جنبش هاي اجتماعي معرفي کرده است. این 

هفت فرض عبارتند از:
1. ثابت شده است که جنبش هاي اجتماعي، قدرتمند 

و ماندگارند.
2. جنبش هاي اجتماعي در مرکز جامعه قرار مي گیرند. 

به عبارت دیگر، موضوعي سخت  محوري اند.
3. عدالت اجتماعي واقعي و غیر نمایشي، آن هم درست 
و موضوع  مادر  منافع گروهي خاص، مسئله  مقابل  در 

ریشه اي جنبش هاي اجتماعي به شمار مي رود.  
جنبش هاي  راهبرد  اصلي ترین  و  کلیدي ترین   .4
سوي  به  حرکت  و  حداکثري  مشارکت  اجتماعي، 

دموکراسي محلي و مشارکتي است.
عادي  مردمان  به  واقعي  اجتماعي  جنبش هاي   .5

مي اندیشند، نه به ثروتمندان یا قدرتمندان.
درازمدت  فرایندي  اجتماعي  جنبش هاي  موفقیت   .6

است، نه واقعه اي که فوري از راه مي رسد.
شرط  و  قید  بدون  اجتماعي  جنبش هاي   .7
پایدار  شکل  به  باید  و  غیرخشونت طلب اند 

غیرخشونت طلب باقي بمانند. 
حرف و حدیث در باب جنبش هاي اجتماعي بسیار است. 
اجتماعي،  جنبش هاي  غربي  منابع  نقد  قابل  نکته  اما 
برکنار از وجه ارزشمند و درس آموز آن ها، مانند بخش 
عمدة آثار علوم اجتماعي، سیاسي و انساني غربي، تورش 
فرهنگي آن هاست. به عبارت دیگر، محوریت یا ساختار 
خود غرب است. این امر در باب جنبش هاي اجتماعي 
بیش از سایر حیطه ها مسئله ساز است، زیرا جنبش هاي 
و  در شرایط حقوق شهروندي  اجتماعي خشونت ستیز 
الزام حکومت از یک سو و الزام مردم از سوي دیگر به 
رعایت حقوق در کنار وظایف رخ مي دهند، در صورتي 
که برخي حکومت هاي جهان عرب، مانند اکثریت قاطع 
به سراغ  با سرکوب شدید  حکومت هاي جهان سومي، 
جنبش هاي خشونت ستیز اجتماعي مي روند. این جاست 
درست  مي شود.  دگرگون  اساس  از  مسئله  صورت  که 
است که خشونت راه را بر هر گونه گفت وگو و گفتماني 
مي بندد و جنبش اجتماعي را به مسیري بي بازگشت و 
طولاني هدایت مي کند، اما منابع در این زمینه تقریباً 
جنبش هاي  شبیه سازي  دلیل  همین  به  ساکت اند. 
کشورهاي  یا  سوم  جهان  کشورهاي  در  اجتماعي 
مي برد.  بالا  فوق العاده  را  مردم  آحاد  هزینه  پیشرفته، 
به همین دلیل تورش )سوگیري یک جانبه( نظریه هاي 
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جنبش هاي اجتماعي از مکتب شیکاگو و کارهاي رابرت 
آن دو  برگس16 و سپس شاگرد  ارنست  و  پارک15  ازرا 
رفتارهاي  دیدگاه  که  شد  شروع  بلومر17  هربرت  یعني 
فرانسوي  گوستاو له بون  تأثیر  تحت  را  دسته جمعي 
دنبال می کردند، سپس نظریه اسملسر18 بود که جنبش 
از دریچه ساختار اجتماعي مي نگریست و  اجتماعي را 
آن را واکنش به فشار در درون ساختار مي دانست، بعد 
هم نظریه جامعه توده وار، نظریه محرومیت نسبي و در 
نهایت نظریه نهادي که در دهه 1970 میلادي مطرح 
شد؛ بحث هاي دهه 1980 در قالب گذار پارادایمي، بر 
عکس دهه 1970 که در رابطه با جنبش هاي اجتماعي، 
خردنگري را پیشه کرده بود، بیشتر به نظریه هاي کلان 
توجه داشتند و محصولش هم بحث ساختار فرصت هاي 
در  فرهنگ  و  هویت  بحث هاي  بالأخره  و  بود  سیاسي 
و  فورموله  غرب  شرایط  قالب  در  همگي   ،1990 دهه 
تدوین شده اند )برای آشنایی با نظریه ها یا کارپایه های 
نظری جنبش های اجتماعی نگاه کنید به درس نامه های 
دکتری  دوره  دانشجویان  برای  شده  تدوین  نگارنده، 
جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی که امید است 
به زودی در قالب کتابی سه جلدی منتشر شد( از این 
عرب،  دنیاي  اجتماعي  جنبش هاي  از  بحث  در  روي، 
یعني  غرب،  با  متفاوت  اثرگذار  متغیر  اولین  به  باید 
حضور  و  سیاسي  سیستم  آمرانه بودن  از  میزان هایي 
همیشگي سرکوب، باز هم به درجات مختلف، بها داد، 
زیرا کنشگري دگرگوني در دنیاي جهان سوم، همچون 
این جاست که جاي خالي  رقص در میدان مین است. 
به  خالي  اجتماعي  جنبش هاي  مقایسه اي  نظریه هاي 
تاکنون  نگارنده  باور  به  که  بعدي  متغیر  مي رسد.  نظر 
مورد بحث قرار نگرفته، کنشگران جهان سوم در خلأ 
ناشهروندي و آثار آن در برداشت ها و رفتار کنشگر است 
سیاسي  ساختار  گردن  به  را  گناه  تمامي  معمولاً  که 
و  ساختار  که  مي کند  فراموش  و  مي اندازد  حکومت  و 
محصولات  همه  یکدیگر،  با  تعامل  در  دو  هر  کنشگر، 
پدید  را  فرهنگي  و  اقتصادي  سیاسي-  اجتماعي، 
به  باید  تنها  مناسب.  فرصتي  تا  بماند  این  مي آورند؛ 
خوانندگان فرهیخته، بویژه دانشجویان عزیز، اندرز داد 
که  هستند  حیطه هایي  تنها  مقایسه اي  حیطه هاي  که 
جهان  در  را  کلمه  مفهوم  جامع ترین  در  انساني  علوم 
با  روایت هایی  به  نسبي،  مفهوم  پایه  بر  و  نسبي گرایي 
امروزین،  فرا  بیاني  به  مي  رسانند.  جهان شمول  بردی 
بین  اجماع  حیطة  مقایسه ای،  مطالعات  طریق  از  تنها 
ذهن ها معنایي سراسري پیدا مي کند؛ حیطه اي که دائماً 
پژوهش هاي  با  دگرگوني  این  ولي  مي شود،  دگرگون 

تنهایي  به  پیشرفته  جهان  روایت  محصول  مقایسه اي، 
هر  خاص  شرایط  به  دهید  اجازه  اینک  بود.  نخواهد 

کشور عربی، هر چند سخت گذرا بپردازیم:
باز  باستان  دنیاي  به  که  تاریخي  با  مصر  جمهوري 
قرار  راهبردي ترین مناطق جهان  از  مي گردد،  در یکي 
قرار  آفریقا  شمال  در  آن  عمدة  بخش  است؛  گرفته 
به  سینا،  صحراي  یعنی  آن،  آسیایی  بخش  تنها  دارد. 
وسیلة ترعه سوئز از شمال آفریقا جدا مي شود و مصر 
را در دو قاره قرار مي دهد. مصر یکي از پرجمعیت ترین 
کشورهاي آفریقایي محسوب مي شود. جمعیت جوان و 
پرشمار آن از یک سو و جایگاه راهبردي یا راهبردی بودن 
مصر  به  عرب  دنیاي  در  دیگر،  سوي  از  سرزمیني اش 
جایگاه رهبري اعطا کرده است، جایگاهي که در دوران 
دموگرافیک  عوامل  کنار  در  رسید.  خود  اوج  به  ناصر 
کرد  اشاره  نیز  متنوع  اقتصاد  به  باید  ژئواستراتژیک،  و 
توریسم، صنعت  فعال است.  که در بخش هاي مختلف 
اقتصاد مصر هستند که  اساسي  و خدمات، سه حیطة 
از چند دهه قبل در تعادلي پایدار، با یکدیگر رابطه اي 
در هم  تنیده پیدا کرده اند و در چند سال اخیر، دچار 
بحراني ساختاري شده اند. تولید و صادر کردن نفت خام،  
جهانگردي و ارز خارجي که مصریان با کار در خارج از 
کشور، به ویژه در کشورهاي نفت خیز عرب خاورمیانه، 
مصر  خارجي  ارز  مهم  منبع  سه  مي فرستند،  مصر  به 
و  ساختاري  بحران هاي  وجود  با  شده  باعث  که  است 
در سطح  اقتصادي  نظر  از  مصر  اداري،  گسترده  فساد 
را  گسترده اي  متوسط  طبقه  گیرد  قرار  پایین  متوسط 
در خود جاي دهد. ظهور این طبقه متوسط در مصر، 
مانند ترکیه و ایران به قرن نوزدهم و سال هاي پایاني 
اشغال  به ویژه  تاریخي مصر،  تحولات  باز مي گردد.  آن 
این سرزمین از زمان باستان تا دوران معاصر، به نوعي 
دورة  در  که  است  بخشیده  جان  ریشه دار  ملي گرایي 
اوج  به  جمهوري،  آغازگر  و  مصر  کودتاي  رهبر  ناصر، 
خود رسید. با وجود استبداد پایدار، جامعه مدني مصر 
ریشه اي قابل ملاحظه دارد، اما به دلایل ژئواستراتژیک 
سال  آغاز  وقایع  تا  سرزمین،  این  راهبردي  اهمیت  یا 
دسته بندي هاي  بر  است  نبوده  قادر  میلادي  جاري 
گسترده  مدني  جامعه  از  و  آید  فائق  خود  دروني 
به  سیاسي،  فرایندهاي  دموکراتیک کردن  براي  خود 
بیات  آصف  ایراني،  برجسته  متفکر  برد.  سود  درستي 
و  تدریس  به  قاهره  آمریکایي  دانشگاه  در  سال ها  که 
در  است،  داشته  اشتغال  جامعه شناسي  گروه  مدیریت 
مقاله اي با عنواني بسیار پرمعنا به مقایسه ایران و مصر 
پرداخته و به پارادوکسي عیني اشاره کرده است. جوهر 
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این پارادوکس بر این حقیقت استوار است که چرا در 
کشوري با جامعه مدني قدرتمند و جنبش هاي اجتماعي 
مستمر، انقلابي رخ نداده، اما بر عکس، در ایران با یک 
جامعه مدني ضعیف و از هم گسیخته، انقلابي مردمي با 

ویژگي هاي خاص رخ داده است؟
دائمي  مبارزات  علي رغم  مصر  کشور  تقدیر،  هر  به 
گروه هاي سیاسي، تا جنبش هاي اجتماعي سال جاري 
به  دست  نظامي  و  ریشه دار  استبداد  نوعي  با  همواره 
گریبان بوده است. مسئله درگیري با اسرائیل، پیروزي 
در بازپس گیري سینا با حضور مستقیم و شرکت افرادي 
چون انور سادات و حسني مبارک )یک خلبان ورزیده( 
نوعي  جنگ،  در  آنان  امر  تحت  ارتش  و  زمامداران  به 
پرستیژ اجتماعي اعطا کرده است که ارتش مصر نیز در 
مجموع از آن برخوردار بود و این روزها آخرین ذخیرة 
آن را به مصرف مي رساند. ارتش برای حفظ باقی ماندة 
جایگاه اجتماعیش، هوشمندانه بیطرف باقی ماند و بر 
روی مردم آتش نگشود. به همین دلیل، بسیار به موقع 
تصمیم گرفت به حمایت از حسني مبارک خاتمه دهد 
اجتماعي  پرستیژ  ذخیره  آخرین  حفظ  قرباني  را  او  و 
به ویژه  و  غرب  مي رسد  نظر  به  که  امري  کند.  خود 
ایالات متحده از آن حمایت کردند تا از یک سو ارتش 
را در مقابل جنبش اجتماعي گسترده و در واقع وارد 
از  و  کنند  مسلط حفظ  شرایطي  در  انقلابي شده،  فاز 
راهبرد  تا  آورند  دست  به  مناسبي  فرصت  دیگر  سوي 

مناسب تري اتخاذ کنند.
واقعیت آن است که مصر با بحراني همه  جانبه، به ویژه 
بحران مشروعیت دولت، روبروست. در خارج از قاهره، 
است.  شده  ناپدید  پلیس  و  ندارد  وجود  دولتي  گویي 
نگارنده باور دارد که دوران بازاندیشي جامع ساختارهاي 
در  اخیر  سال  پنجاه  در  که  شکلي  به  حکومت  سنتي 
جهان سوم حاکم بوده، فرا رسیده، اما فقدان دیالوگي 
منطقي در جوامع جهان سوم، شرایط را بحراني ساخته 
است. این بازاندیشي از جهاتي معلول رخدادهاي ناشي 
عمیق  و  متنوع  دستاوردهاي  و  الکترونیک  انقلاب  از 
پراکندگي  مصر،  در  عجیب  نکته  است.  آن  اثرگذار  و 
نیروهاي اصلي و بي سازماني کنشگران جوان تر جنبش 
اجتماعي کنوني مصر است. براي مثال، اخوان المسلمین 
بر  مصر  متشکل  سیاسي  حزب  قوي ترین  عنوان  به 
از  خاص  قرائت های  یا  ایدئولوژي  یکی  عامل،  دو  پایة 
نقش مذهب و عامل سن )نسل قدیمي و نسل جوان 
معضلاتي  اساساً  است.  تفرقه  دچار  حزب(  به  پیوسته 
که گریبان کنشگران سیاسي قدیمي یا کلاسیک مصر 
اجتماعي  جنبش هاي  ظهور  براي  را  شرایط  گرفته،  را 

جدید خشونت ستیز آماده کرده، زیرا هدف جنبش هاي 
سیاسي،  فضاي  کردن  دموکراتیک  بر  علاوه  شده،  یاد 
ارایة  و  سیاسي  کنشگري  سیاسي،  امر  بازتعریف 
چشم داشت هاي جدید از کنشگران سیاسي است، چرا 
شده اند.  بي اعتبار  کاملًا  قدیمي  سیاسي  کنشگران  که 
و  دهه  چند  برای  اصلاح  دائمی  وعدة  امر،  این  دلیل 
انجام امر دیگري به جاي اصلاح بوده که معمولاً  و هر 
بار، میزان خفقان را افزایش داده است. براي مثال در 
فوریة سال 2005 حسني مبارک با حضور غیر منتظره 
انتخابات  بر  حاکم  قانون  که  داد  قول  تلویزیون،  در 
ریاست جمهوري دگرگون شود و تعدد داوطلبان احراز 
این  ادعا کرد  او  ریاست  جمهوري تضمین گردد.  پست 
و  آزادي  براي  راسخش  و  کامل  اعتقاد  نشانه  تغییر، 
انجام  تغییرات  عمل،  در  اما  است.  بیشتر  دموکراسي 
و  محبوب  سیاستمداران  براي  محدودیت هایي  شده 
نور19  ایمن  مانند  افرادي  و  کرد  ایجاد  مبارک  رقیب 
مبارک  با  رقابت  و  انتخابات  در  شرکت  از  و  دستگیر 
محروم شدند. جالب آن که در مورد نادرستي انتخابات، 
ریختن رأي اضافي و حتي صدور رأي به سایر کشورهاي 
عربي جوک هاي بسیاري بین مردم مصر رواج یافته بود. 
در نتیجه از 32 میلیون رأي دهنده تنها 25 درصد در 
سرمایه  نشان دهندة  که  شدند  حاضر  صندوق ها  پاي 
مارس   19 در  بود.  مصر  حکومت  ناچیز  اجتماعي 
مورد  اخوان المسلمین، 34  براي محدود کردن   2007
شد  گذاشته  رأي  به  مصر  اساسي  قانون  در  دگرگوني 
که عمده ترین موردش ممنوع کردن احزاب در استفاده 
نکتة  تنها  بود.  مبارزاتي  پلاتفورم  عنوان  به  مذهب  از 
جالب و یاري رسان به جنبش اجتماعي فراگیر در مصر، 
سلامت نسبي قضات و دستگاه قضایي بود. چنین بود 
که معضلات اجتماعي،  بحران اقتصادي، فشار سیاسي 
انتخاباتي،  نظام  گسترده  بي اعتباري  همه،  از  مهم تر  و 
گسترده  اجتماعي  جنبش  یک  شکل گیري  زمینه ساز 
شد. نهضت کفایه که جنبشي اعتراضي در مقابل دور 
ریاست  جمهوري  براي  مبارک  حسني  داوطلبي  پنجم 
آشکار  را  فراگیر  جنبش  تشخیص شناسانه  علائم  بود، 
به جاي درک شرایط  نظام حاکم در مصر  اما  ساخت. 
اکثریت  و  پرداخت  مردم  قمع  و  قلع  به  کشور  خطیر 
داوطلبان را رد صلاحیت کرد. چنین شرایطي در 25 
اعتراضي  جنبش  شروع  به  منجر   2011 سال  ژانویه 
قدرتمندي شد که رژیم مبارک را نشانه رفت. ناگهان 
بنیاد مردمي جنبش  دستگاه حاکمه مصر دریافت که 
ندارد.  را  دولت  با  کنار آمدن  قصد  و  است  باورنکردني 
بود.  استوار  مدني  مقاومت  بر  خشونت ستیز  جنبش 
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درست چهار روز بعد از شروع جنبش، به وضوح روشن 
شد که رژیم مبارک قادر به کنترل اوضاع نیست، زیرا 
در شب 29 ژانویه اعلام ممنوعیت آمد و رفت،  از سوي 
مردم نادیده گرفته شد و ارتش نیز هوشمندانه در مقابل 
زیرپا گذارندگان منع آمدوشد، اقدامي انجام نداد. لحظة 
به  شترسوار  عده اي  بسیج  مبارک،   رژیم  پایان  واقعي 
طرفداري از حکومت بود که ضمن ایجاد شکاف در بین 
دولتیان، به افتضاحي سیاسي منجر گشت. بالأخره در 
رفت.  قاهره  از  و  داد  استعفا  مبارک  فوریه 2011   11
قدرت را به دست گرفت تا شاید بتواند به  ارتش علناً 
سزارین جنبشي موفق شود که تا مرز تبدیل شدن به 

انقلابي فراگیر پیش رفته بود.
جنبش  مي دهد  نشان  مصر  شرایط  تحلیل  و  تجزیه 
جنبش  مرحلة  هشت  از  چهارم  مرحلة  در  اعتراضي 
غرب  آورد.  کف  به  مهمي  مقطعي  پیروزي  یکباره  به 
ادامه کار  از مدت ها قبل  ایالات متحده که  به رهبري 
حسني مبارک را فوق العاده پرهزینه تشخیص داده بود و 
احتمال پرمخاطره رادیکال شدن فراگیر جنبش و تأکید 
بر رد قرارداد صلح با اسرائیل به عنوان خواست عمومي 
غیرمستقیم  فشار  مي دید،  واقعي تر  روز  هر  را  جنبش 
بر رهبران ارتش مصر را افزایش داد و همسو با مردم، 
کنار گذاشتن مبارک را ضروري خواند. اقامت طولاني 
در  مصر  ارتش  ستاد  ریس  بیشتر(  کمي  یا  هفته  )دو 
آمریکا که در عرف دیپلماتیک عجیب مي نمود،  تأخیر 
خطر  احساس  بالأخره  و  نظامي  کمک هاي  ارسال  در 
خود  حیثیت  بازي  این  در  است  ممکن  که  نظامیان 
به  را  آنان  یابد،   پایان  ارتش  اثرگذار  نقش  و  ببازند  را 
همگي  مختلف  عوامل  این  داشت.  وا  جنبش  پذیرش 
دست به دست یکدیگر دادند و حسني مبارکي را که در 
آخرین سخنراني اش، از ایستادن قدرتمند و رفتار قاطع 

سخن گفته بود، پس از چند ساعت به زیر کشید. 
امروز پس از چند ماه موقعیت واقعي جنبش اجتماعي، 
جنبش،  ادامه  گرو  در  مصر،  فراگیر  و  خشونت ستیز 
تعمیق و نهادینه شدن و دروني سازي آن است. پرهیز از 
بوروکراتیک شدن، پرهیز از دسته بندي هاي قدرت محور 
در  بي نظمي  و  سازمان شکني  از  پرهیز  خودمحور،  و 
بدنه آن، خوش خیالي همراه  و  سطوح رهبري جنبش 
یعني  کشنده،  زهري  به  واقع  در  که  پیروزي  توهم  با 
تجزیه جنبش منجر مي شود، همگي خطرات مرگباري 
جا  اجتماعي مصر  آینده جنبش  مسیر  در  که  هستند 
کرد  درک  باید  خطرات  این  کنار  در  کرده اند.  خوش 
که خواست زمانه،  دموکراتیزه شدن جوامع بشري است. 
اما باید کوشید تا این دموکراتیزه شدن درون زا باشد و 

دو  مهم،  امر  این  تحقق  براي  بماند.  باقي  هم  درون زا 
تمامي  مشارکتي شدن  نخست  است.  حیاتي  مسئله 
مشترک  عمل  محصول  مرحله  هر  نتیجه  تا  فرایندها، 
کنشگران جنبش هاي اجتماعي باشد. مسئلة دوم توجه 
از  پرهیز  معناي  به  موضوع  این  ریشه هاست؛  به  کامل 
نسخه برداري هاي کورکورانه در تدوین برنامه هاي آینده 

جنبش هاي اجتماعي است.
جنبش  مصر،  پرشتاب  تحولات  و  شکل  گیري  از  قبل 
اجتماعي کشور تونس به عنوان نقطه آغازین جنبش هاي 
اجتماعي کشورهاي عربي خاورمیانه و شمال آفریقا یا 
منطقه منا20،  از عمق به سطح آمد. نگارنده همان گونه 
که قبلًا نیز اشاره کرده است،  در فرصت هاي گوناگون 
جوامع  عمدة  بخش  دگرگوني هاي  تحلیل  هنگام  به  و 
جهان سوم، از ویژگي منحصر به فردي یاد کرده است 
که تحولات جوامع یاد شده را مخفي مي سازد. فقدان 
مردم،  معرف  نهادهاي  نبود  و  قدرتمند  مدني  جامعه 
رسانه هاي  نظارت  نبودن  مردم محور،  تشکیلات  ضعف 
از یک سو و قدرت بلامنازع ماشین حکومتي  مستقل 
از سوي دیگر، سبب شده است تا جنبش هاي اجتماعي 
ساختارشکن  اجتماعي  جنبش هاي  حتي  و  نوع  هر  از 
همراه با خشونت و براي تغییر قهري نظام هاي سیاسي 
حاکم، مدت ها در عمق و به صورتي نمادین ادامه یابند 
و پس از قوامي نسبي به قول نیل اسملسر، با یک واقعه 
جرقه زن یا چکاننده ماشه به سطح  آیند. موضوع مهم 
باطرف   ناظران  و  حکومتي  دستگاه هاي  که  است  آن 
غافلگیرانه بودن  عنصر  به  همواره  جهاني،  بي طرف  یا 
خاورمیانه  به ویژه  سوم،  جهان  اعتراضي  رخدادهاي 
علائم  به  بي توجهي شان  از  نشان  که  مي کنند  اشاره 
مانده  آنان مخفي  از دید  تشخیص شناسانه اي دارد که 
است. جالب توجه آن که در بیشتر مواقع، هنگامي که 
هستند،  جریان  در  عمق  در  دگرگون ساز  رخدادهاي 
دستگاه  کنش هاي  به  مردم  بي توجهي  و  سکوت 
حکومتي یکي از علائم تشخیص شناسانه ارزشمندي به 
حساب مي آید که هرگز مورد بررسی علمی قرار نگرفته 
است . نگارنده در بررسی های خود به الگویی بسیار ویژه 
تفاوت های  با وجود  رسیده که در جوامع جهان سوم، 
متعددشان یکسان به نظر می رسد. نکتة جالب آن است 
که در اکثر کشورهای جهان سوم، بویژه در منطقه منا، 
افراد معمولاً بسیار سیاسی شده زندگی می کنند. یکی از 
بارزترین شاخص های این امر، لطیفه های سیاسی است 
که به تدریج اوج مي گیرند و فراگیر می شوند و معمولاً 
در اواخر دوره ای که می توان آن را دورة آماده شدن نام 
داد، در مورد تمامی افراد حکومت کاربرد پیدا مي کنند. 
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ولی در زمان بسیار کمی مانده به آمدن جنبش از عمق 
از  به سطح و شکل جنبش به خود گرفتن، به یکباره 
سرعت لطیفه سازی کاسته می شود و این کاهش، شدتی 
ربوزانه به خود می گیرد تا به سکوت معنادار مردم ختم 
شود. در مرحلة بعد، مردمی که تا روزهای قبل به مجرد 
جمع شدن در محلی حتی براي سوار شدن بر تاکسی، 
به چند  تنها  ابتدا  بحث سیاسی می پرداختند،  به  فوراً 
کلمة فوق العاده نمادین و معنادار بسنده مي کنند، سپس 
تا  باور نکردنی حاکم می شود  برای چند هفته سکوتی 
زندگی  فازهای  وارد  آمده،  سطح  به  اجتماعی  جنبش 
بي طرف ماندن  دیگر،  مهم  علامت  گردد.  خود  خاص 
مختلف  جناح هاي  بین  درگیري  زمان  در  مردم  آحاد 
حکومتي است، بدین معنا که هر چه درگیري شدیدتر 
و از هر جهت تندتر مي شود، مردم بي توجهي بیشتري 

نشان مي دهند، گویي کر و کورند. 
واقعیت  نیز  آن  اجتماعي  جنبش  و  تونس  مورد  در 
مسئلة  بود.  عیان  قبل  مدت ها  از  فازبندی شده 
درگیري مقامات محلي یا اصطلاحاً مقامات روي زمین 
شهرداري ها با دستفروشان، موضوعي است که هر روز 
این درگیري  ها در یک  یکباره  به  اما چرا  رخ مي دهد، 
شد  منجر  دستفروش  یک  خودسوزي  به  خاص  مورد 
یا چکاننده  به رخداد جرقه زن  و همان درگیري ساده 
ماشه تبدیل گشت؟ این موضوعي است که نمي توان در 
خلأ به تحلیل آن پرداخت. تردیدي نیست که تونس در 
دو دهة گذشته با بحران فزایندة اقتصادي روبرو بوده که 
دائماً عمق بیشتري یافته است. یک دستفروش ساده که 
هر روز فرو رفتن خود و خانواده اش را در دام فقر شاهد 
بوده و احتمالاً از هفته  ها پیش تر به مرز اشباع رسیده 
بوده، در یک لحظه خودسوزي را راه خروج از شرایط 
آماده  شرایط  اصطلاحاً  است.  دانسته  تکرارشونده خود 
به جان  از جمله دستفروش  افراد و  جنبش اجتماعی، 
زمان های  اعتراضی می کشاند که در  به کنش  را  آمده 
عملیات  بار  بدون  فردی  اقدام های  به  حداکثر  عادی، 
تخریبی  است  ممکن  حتی  که  می شود  منجر  جمعی 
تعداد  از  30 درصد  گذشته،  سال  سه  در  باشند.  نیز 
جهانگردان تونس که مهم ترین عامل درآمد این کشور 
بوده، کاسته شده است، سرمایه گذاري مستقیماً خارجي 
25 درصد کمتر شده و این به معناي بیکاري گسترده 
با  مقایسه  مقام  در  که  جواناني  است،  تونس  جوانان 
نسل هاي قبلي به مراتب تحصیلکرده تر و آگاه تر هستند، 
درآمد  جهاني،   فزاینده  بحران  با  ندارند.  آینده اي  ولي  
سوري ها  مصریان،   مغربي ها،   اردني ها،   مانند  تونسي ها 
و... که در کشورهاي اروپایي کار مي کنند، کاهش یافته 

است و امکان ارسال مبالغي برابر آنچه قبلًا مي فرستادند، 
کشورهاي  در  فقر  که  است  چنین  ندارد.  وجود  دیگر 
و عمیق تر  نهاده  افزایش  به  رو  نفت  فاقد  خاورمیانه اي 
و  مردمي  خیزش هاي  ساده کردن  قصد  البته  مي شده. 
تنزل دادن آن ها به تک عامل اقتصاد در کار نیست، زیرا 
در کنار رخدادهاي اقتصادي، باید به ارتباطات جهاني 
و آشنا شدن جوامع جوان با سبک هاي زندگي مدرن و 
گسترده شدن طبقة متوسط جدید و حاملان نوخواه و 
آرزومند تعیین سرنوشت خود، شکل دهي به نظام هاي 
حکومتي معرف، پاسخگو و حساس و ده ها عامل ریز و 
آتي  صفحات  در  چنانکه  کرد.  اشاره  نیز  دیگر  درشت 
خواهد آمد، مسئلة دنیاي مجازي و اثرگذاري فوق العاده 

آن نیز باید جداگانه مورد بررسي قرار گیرد.
هشت  از  چهارم  مرحلة  در  نیز  تونس  تقدیر،  هر  به 
مرحلة جنبش هاي اجتماعي با سزارین و حذف بن علي 
قوي  احتمال  به  شد.  متوقف  تونس  سیاسي  عرصة  از 
این کنارگذاشتن، نتیجه توافقي بین کنشگران سیاسي- 
نظامي کهنه کار داخلي و کنشگران سیاسي بین المللي 
حتي  جنبش  پیروزي  که  کرد  فراموش  نباید  اما  بود. 
به شکل سزارین،  در زماني رخ داده است که خواست 
عمومي به شکل باور اکثریت جامعه مطرح شده و مورد 
پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه چنانچه اعضاي آگاه 
ساختاري  اصلاحات  تحقق  زمان  تا  اجتماعي  جنبش 
بومي  دموکراسي  سوسیال  نوعي  سوي  به  حرکت  و 
با در نظر گرفتن فرهنگ  شده مناسب تونس، آن هم 
به  را  تونس  مردم  که  فرهنگي اي  عمیق  ریشه هاي  و 
هم پیوند داده و در طول تاریخي طولاني استوار نگاه 
واقعي،  تمرکز  عدم  مسئله  و  ننشینند  پاي  از  داشته، 
را  محله اي  نهادهاي  به  متمرکز  قدرت  انتقال  یعني 
اجتماعي خشونت گریز  کنند،  جنبش   پیگیري  مجدانه 
تونس با حداقل هزینه به نتیجه اي ارزنده خواهد رسید. 
شرایط یمن، بحرین،  لیبي و سوریه از یک سو و اوضاع و 
احوال عمان،  اردن، مغرب،  الجزایر و عربستان سعودي 
از سوي دیگر، هر یک متغیرهاي متفاوتي را به صحنه 
مي سازد.  وارد  خشونت گریز  اجتماعي  جنبش هاي 
بالأخره باید شرایط قطر، امارات متحده عربي و کویت 
نیز در طبقه بندي متفاوتي مورد بررسي جامع قرار  را 
به  تنها  مصر  و  تونس  از  پس  حاضر،  مقالة  در  داد. 
وضعیت بحرین،  لیبي و یمن مي پردازیم و بن بست هاي 
جنبش اجتماعي سوریه نیز تنها به اشارتي براي عاقلان 
امکان  آینده،  فرصت هاي  در  تا  شد  خواهد  برشمرده 

کالبدشکافي جامع آن ها به دست آید.
در بحث از یمن باید دو عامل فقر گسترده و شکاف هاي 
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جغرافیایي  یا  سرزمیني  چارچوب  در  به ویژه  قبیله اي، 
از  و  شود  اضافه  متغیرها  سایر  به  جنوب(  و  )شمال 
آن  نقش  و  یمن  ژئوپولتیک  و  ژئواستراتژیک  موقعیت 
نگردد.  غفلت  فرامنطقه اي  و  منطقه اي  معادلات  در 
اما  مي بخشد،  ویژه  جایگاهي  یمن  به  موقعیتي  چنین 
فقیرترین  و  عقب مانده ترین  که  کرد  فراموش  نباید 
کشور دنیاي عرب نیز یمن است. گرچه منابع رسمي، 
نیروي  65 درصد  را   2003 سال  تا  یمن  بیکاري  نرخ 
آماده کار اعلام داشته اند، اما بررسي هاي دقیق تر، رقمي 
بالاتر را گزارش کرده اند. منابع طبیعي محدود و بکر، 
اما با شیوه هاي بهره برداري  نابودساز که از جهاتي آینده 
برخي از مناطق یمن را بحراني ساخته، از جمله بحران 
آب پایتخت به علت کشت گیاهي مخدر، بر پیچیدگي 
امکان  قبیله اي،  افزوده است. ساختار  اقتصادي  شرایط 
نوسازي را نیز محدود مي سازد. به همین دلیل، نوعي 
بدگماني گسترده نسبت به حکومت و قبیله هاي مرتبط 
با آن وجود دارد. از این رو تصمیم براي تعدیل قانون 
براي شروع  یا چکاننده ماشه  اساسي، رخداد جرقه زن 
اعتراضاتي بود که تا امروز به شدت دنبال شده است. 
بحث  مورد  که  اجتماعي  جنبش هاي  ماهیت  به  بنا 
چون  محدودي  خواست هاي  با  اعتراضات  گرفت،  قرار 
با  مبارزه  اقتصادي،  بد  شرایط  اشتغال،  براي  اقداماتي 
فساد گسترده و رانت  خواري و حاکمیت روابط قبیله اي 
با  و  آغاز  رییس جمهور،  به  نزدیک  قبیله هاي  سود  به 
مقاومت علي عبدالله صالح به تدریج به تغییر حکومت 
بین  توافق  به  رسیدن  کنوني،  شرایط  شد.  کشیده 
حکومت و معترضان را غیرممکن ساخته است. در یمن، 
مرحلة  در  اجتماعي  جنبش  تونس  و  مصر  عکس  بر 
شکل گیري خواست عمومي متوقف شده و به خشونت 
گراییده است، گرچه معترضان هنوز از خشونت پرهیز 
و  قبایل  مسلح بودن  و  قبیله اي  رویارویي  اما  مي کنند،  
خود  در  نیز  را  القاعده  که  جامعه ای  در  اسلحه  وجود 

جای داده، شرایط را خشونت بار ساخته است.
قبلًا عنوان شد،  بحرین، همان گونه که  شرایط کشور 
است.  متفاوت  کاملاً   یمن  و  مصر  تونس،  با کشورهاي 
در  قبل  مدت ها  از  شده  عمومي  خواست  سو  یک  از 
و  گرفته  شیعه هستند، شکل  که  مردم  قاطع  اکثریت 
بر عکس سایر جنبش هاي اجتماعي، بدون طي کردن 
سرعت  به  مرحله اي،  هشت  الگوي  و  شده  یاد  مراحل 
اقلیت  در همان حال،  اما  است.  پایدار شده  و  نهادینه 
جامعه یا مسلمانان اهل تسنن به علت منافع گسترده و 
تبعیض مثبت به نفع شان، با حکومت همنوایي بي چون 
و چرایي دارند. بدین دلیل هرگونه توافقي در میان مدت 

و کوتاه مدت، به نحوي که خواست عمومي شده اکثریت 
یا تحقق مرحلة چهارم، جنبش اجتماعي را آماده ورود 
از  مي رسد.  نظر  به  غیرممکن  سازد،  پنجم  مرحلة  به 
بازسازي  به  نیز  اصلاحي  و  جزئي  توافق  دیگر  سوي 
قدرت سرکوبگرانه اقلیت منجر شده، جنبش اجتماعي 
هدایت  راه  تنها  عنوان  به  قهري  خشونت  سوي  به  را 
)ژئواستراتژیک(  سرزمیني  راهبردي  موقعیت  مي کند. 
امکان  نیز  متحده  ایالات  به ویژه  غرب،  براي  بحرین 
واردآوردن فشار جدي و بدون قید و شرط براي پذیرش 
با موانع مختلفی  را  اکثریت  نه صوري حقوق  واقعي و 
روبرو مي سازد. در عین حال، تحولات زیرساختي و مالي 
را  شده  جهاني  شرایط  به  بحرین  ورود  زمینة  که  هم 
با روساخت سیاسي عقب مانده، شرایطي  فراهم آورده، 

متناقض یا پارادوکسیکال را پدید آورده است. 
فراگیر  اجتماعي  جنبش  که  پذیرفت  باید  اساساً 
کشورهاي عربي از جهاتي در پي تصحیح عقب ماندگي 
به  است.  مدیریتي  فرایندهاي  و  سیاسي  ساختار 
در  را  خود  که  جمعیت شناختي  تغییرات  دیگر،  بیان 
جوان  جمعیت  برابر  )دو  جوان  سخت  جمعیتي  قالب 
از  ناشي  تحولات  مي دهد،  نشان  پیشرفته(  کشورهاي 
انقلاب الکترونیک که ظرفیت هاي بي مانندي را آن هم 
در مدتي بسیار کوتاه، آزاد ساخته است و معناي زمان 
نیازهایي  کرده،  دگرگون  انقلابي  و  عمیقاً  را  مکان  و 
که  بخشیده  جان  خواسته هایي  به  و  کرده  مطرح  را 
بدل  آن ها  تحقق  اصلي  مانع  به  را  عرب  دولت هاي 

ساخته است.
در بحرین تلاشي گسترده براي توسعه سرمایه دارانه و 
دگرگون سازي همه جانبه جامعه در شرایط حفظ منافع 
اقلیت حاکم، به قبیله گرایي شدید یا همان چیزي که 
بدان سرمایة اجتماعي درون گروهي نام داده اند، منجر 
این  است.  مخرب  و  عجیب  تناقضي  خود  که  شده 
گرایش  خطر  شود،  تقویت  چنانچه  اجتماعي  سرمایة 
جنبش اجتماعي به سمت خشونت را تقویت مي کند. 
متأسفانه بزرگ نمایي نقش ایران براي دست و پا کردن 
مجوزي براي سرکوب اکثریت مورد ظلم و تبعیض واقع 
شده و بي توجهي و اشتباه راهبردي غرب، سبب دخالت 
کشورهاي شوراي خلیج فارس به نفع دولت بحرین شده 
که به تخریب رابطه شیعه و سني دامن مي زند و براي 
آیندة منطقه خاورمیانه به شدت زیان  بار است. این امر 
در عین حال کوته بیني حکومت بحرین را مي رساند و 
نشان دهنده این واقعیت تلخ است که حکومت بحرین 
صرفاً به بقاي خود، حتي با تخریب ماندگار فرایندها و 

روابط اجتماعي اثرگذار، مي اندیشد.
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از  تنها  و  فرد  به  منحصر  جهاتي  از  نیز  لیبي  شرایط 
لیبي  در  است.  مقایسه  قابل  سوریه  با  جهات  برخي 
معمر  غیرطبیعي  رفتار  و   حاکم  چندلایه  استبداد 
بدون  تداوم  براي  مجالي  اجتماعي  جنبش  به  قذافي، 
خشونت نداده است. بغض فروخورده مردم براي سالیان 
با  امکانات،   و  نعمت  اوج  در  توهین  و  تبعیض  سال 
موجب  و  شده  ترکیب  جهاني  فراگیر  اقتصادي  بحران 
بر  و  قدرت  جغرافیایي  تمرکز  اساس  بر  کشور  گشته 
صف آرایي  هم  روبروي  که  نیروهایي  مکاني  توان  پایه 
کرده اند، تجزیه شود. در نتیجه مي توان از نوعي جنگ 
داخلي یاد کرد که نماد ملموس آن دو هیأت سیاسي 
قدرت  را  همزمان خود  که  است  سیاسي  قدرت  دو  یا 
یا چهارمین کشور  لیبي  لیبي مي دانند. رهبري  حاکم 
از  نظر وسعت،   از  در جهان  و هفدهمین کشور  آفریقا 
لیبي  کودتاي  رهبر  قذافي،  معمر  ادعاي  مورد  یک سو 
و اداره کنندة کشور از زمان کودتا در سال 1969 است 
که مرکزیت مکاني اش پایتخت یا شهر تریپولي است و 
از  و  دارد  اختیار  در  را رسماً  بخش عمده غرب کشور 
سوي دیگر، شوراي ملي سنتي خود را حاکم کشوري 
به نام جمهوري لیبي مي داند که مرکزیت آن شهر دوم 
عبدل  مصطفي  حاضر،  حال  در  است.  بن غازي  لیبي، 
جلیل، رهبر انقلاب لیبي در سال 2011 میلادي معرفي 
شده و شرق کشور را در کنترل خود و نیروهاي پیرو 

خود دارد.
شرایط لیبي به عنوان سرزمیني که از زمان فینیقه اي ها، 
و  اسلامي  عصر  باستان،  رم  سپس  و  باستان  یونان 
حکومت عثمانیان دست به دست شده تا سرانجام نوبت 
تأسف بار  جهاتي  از  و  پیچیده  بسیار  رسیده،  ایتالیا  به 
است. باید پرسید که چگونه تمایلات فردي بیمارگونه 
سرنوشت ملتي را به گروگان گرفته است؟ زیگزاگ هاي 
البته  سیاسي قذافي، اگر هیچ عاملي نداشته باشد که 
عوامل متعددي دارد، حداقل گویاي عدم تعادل او است. 
با دلاوري هاي عمر  ایتالیا در سال 1947  پایان سلطه 
مختار، به سلطه مشترک انگلستان و فرانسه با همکاري 
نهایتا کشور  سازمان ملل تا سال 1951 ختم شد. در 
لیبي با عنوان پادشاهي لیبي در 1951 شاه ادریس را 
به سلطنت رساند که در سال 1969 با کودتا سرنگون 
شد و »برادر قذافي« یا »راهنماي انقلاب«، دو لقبي که 
قذافي به آن  ها علاقه داشت، یا افسري 27 ساله را رهبر 

بلامنازع لیبي گرداند.
بغض فروخورده مردمي شدیداً سرکوب شده،  نمایش هاي 
پرهزینه،  سخت  گاه  آن  هم  قذافي،  شخصیت  کیش 
اقتصادي  با بحران  نهادینة گروه حاکم،   فساد گستردة 

جهاني ترکیب و بر اساس تمرکز جغرافیایي نیروهایي 
را  لیبی  کشور  کرده اند،  صف آرایي  هم  مقابل  در  که 
تجزیه کرده است. سرکوب شدید و حکومت ترور، اجازه 
در  نمي دهد،  را  خشونت ستیز  اجتماعي  جنبش  تداوم 
گرایش  محدودي  داخلي  به سمت جنگ  لیبي  نتیجه 
پیدا کرده که هنوز ادامه دارد. تردیدي نیست که معمر 
قذافي از این نبرد بازنده بیرون خواهد آمد، اما تأخیر او 

رنج مردم لیبي را فزون تر خواهد ساخت.
شرایط  به  نگاهي  حاضر،   نوشتة  بحث  تکمیل  براي 
الجزایر، اردن، مغرب و بالأخره سوریه الزامي است. عراق 
از یک سو و عربستان سعودي و سودان از سوي دیگر، 
هر یک شرایط بسیار خاصي دارند که در چارچوب بحث 
جنبش هاي اجتماعي باید با طرح پیش شرط هایي همراه 
این کشورها صرف نظر  تحلیل  از  فعلًا  نتیجه  در  باشد. 
مي گردد. سوریه در آینده با تداوم مبارزات مردمي روبرو 
خواهد بود. سرکوب شدیدي که در مدت کوتاه مشاهده 
شده است، با توجه به بافت ارتش سوریه و تفاوت منشأ 
نوعي بن بست  اکثریت مردم سوریه،  با ویژگي هاي  آن 
سیاسي را رقم زده است. از سوي دیگر تداوم مبارزات، 
وضعیت شکنندة اقتصاد بحران زدة سوریه را بحراني تر 
مي سازد. متأسفانه سیاست صد به هیچ حکومت سوریه، 
شرایط را به درگیری مسلحانه می کشاند. تنها نکته در 
عدم  و  مسلحانه  درگیری  محدود ماندن  رابطه،  این 
تبدیل آن به یک جنگ داخلی تمام عیار است. سرکوب 
بسیار گسترده در زمان پدر، نوعی بی بدیلی برای پسر 
وادار  مدارا  به  مدت ها  تا  را  غرب  که  آورده  ارمغان  به 

خواهد کرد.
به  عرب  دنیای  اجتماعی  جنبش های  تحلیل  در 
فاکتور اسرائیل اشاره ای نشده، چرا که فرصتی مستقل 
می طلبید. ایالات متحده در آیندة نزدیک چاره ای جز 
تقویت جناح های صلح خواه اسرائیل که از قضا افرادي 
بسیار فرهیخته و نسبتاً سالم را در خود جای داده است، 
گروه های  از  شرط  و  قید  بدون  حمایت  ادامة  ندارد. 
خواهد  رادیکالیزه  آمریکا  زیان  به  را  شرایط  افراطی، 
عاید  را  چیزی  و خشونت  افراطی گری  جز  که  ساخت 

توده های رنج کشیده خاورمیانه نخواهد کرد.
و  نگارنده تحلیل منافع ملي سرزمین عزیزمان  آرزوي 
ضرورت برخوردهاي بسیار حساب شده در شرایط بغرنج 
کنوني است. متأسفانه سیاسي شدن گسترده آحاد مردم 
و حساسیت هاي متعدد موجود، اجازة تحلیل صریح و 
در عین حال علمي شرایط را نمي دهد. همان گونه که 
بارها و بارها تأکید شده است. جامعة ایران باید ظرفیت 
پذیرش و تحمل شنیدن نظرات متخصصان اجتماعي و 
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سیاسي غیرسیاسي و حزبي و گروهي را فراهم آورد و از 
آن آراء سود جوید. چنین بادا!
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